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 مقدمه:
 دنبال به شان رتطف با و اندهه گم کردر عالم مردم که آنجا از

 همچون ولی آورندنمی زبان به گرچه و گردندمی راهنما

 پیش به سرگردان و کرده رها را والدین دست که کودکانی

 حرکت مقصودی چه به و کجا به دانند نمی ولی روندمی

 اب و بگیرد را دستشان که هستند راهبری د نیازمندنکنمی

 کوچه همه که راه بلدی راهنمایان کند هنماییشان را مهربانی

 معصومی رهبران همان بلدند را آخرت و دنیا هایکوچه پس

که لبکنند می طریق ارائهها یند و نه تنخدا سوی از که هستند

 ستا آرزویشان نیز مطلوب به ایصال توفیق از طینت پاکشان

 هدایت لازمه آنچه هر ظاهریشان زندگی در که راهنمایان

مل ع و شنیدند را هاگفته این که آنان و گفتند را بود انسان

-تهگف این از که آنها و رسیدند مقصودشان منزل سر نمودند به

 دیدند. را خود شوم عواقب دتمرّد کردن ها 



  6 
 

 و بر خلاف همه مدعیان غیر معصوم سخنشان که راهنمایانی 

 هب وابسته است و چون حجت همگان بر عملشان و سکوتشان

و  نیست سخنی سخنانشان از بالاتر هستند الهی وحی

 د لیل همین به و است عالم هایگفته همه پیشوای کلامشان

 پیشوای سخن یعنی الکلام امام کلام الامام گفته اند که است

 همه سخنان است. پیشوای معصوم

 کلام مجموعه سومین که در حضور شماست ای مجموعه 

 و هاداستان  خدا رسول احادیث حاوی که است الامام

 هافاد و استفاده مورد که است امید باشدمی ها نکته از برخی

 نصیب هم ای خوشه  بیت اهل خرمن فیض از گیرد و قرار

 .شود آن گردآورنده

  ان شاالله

 

 خراسانی موسوی حسن سید

 1396 ماهشهریور             

 1۴3۸ الحرامذیحجه      
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  دگیقدر زن -1

كَ  شَحَّ مِِْ
َ
رِكَ أ ، كنُْ عََلَ عُُُ بََ ذَرٍّ

َ
 يَا أ

كَ  ارِكَ. عََلَ دِرْهََِ  1 وَ دِين َ

تر باش تر و حساسبرای عمر خودت بخیل ای ابوذر

 .تا پول و درهم و دینارت

 داستان
سال ۱۵ت اسکندر مقدونی جهان گشایی مشهور بود که در مدّ

پادشاه را کشت و در نهایت  ۳۶کشور جهان را فتح کرد و  ۳۶سلطنتش 
  2سالگی مُرد. ۳۶در سن 

 یایقطعه طلا و جواهر و نقره و ظرف طلا و اشمیلیون  ۴۰رد وقتی او مُ
هزار استر و اسب و پنج هزار شتر  2۰ها را با قیمتی از او باقی ماند که آن

 22۰کردند. او وقتی به پیشنهاد زنش به شهر اسطخر آمد مبلغ جابجا می
 هزار دینار طلا از مردم آن شهر به غارت برد... 2۰۰هزار طالینت یعنی 

                                                                    
 (۵27أمالی طوسی، ص: ) ۱
 )تاریخ یعقوبی( 2
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ون ت کرد که چجنایاتش در هیچ کتابی نگنجد، وصیّ هم او که وصف
برند ها شد و چیزی از این همه جواهرات را باخود نمیعمرم فدای این

 دستانم را از تابوت بیرون بگذارید تا مایه عبرت دیگران شود.
 که از روی زمین چون دیده بستم  

 ۱.دستم برون آرید از تابوت                                       

 :نکته ها
 قدردان عمر باشیم: -۱

رْبَع :  الله قال رسول 
َ
لَ أ رْبَعٍ قََْ

َ
لَ مَوْتِكَ و.... بََدِرْ بِأ اتِكَ قََْ  2.حَََ

ات را عمر و زندگیها ؛ یکی از آنچیز را قبل از چهار چیز دریاب چهار
 .قبل از مرگ

 دوران عمر محدود است: -2

رَ لََُ فَبَادِرُوا إِنَّ :  الله قال رسول  حٌََ مَا قُُِّ
َ
جََوَزَ أ ودٌ لَنْ يَن َ العُْمُرَ مَحُْْ

ا َ ف  لَ ن َ جَ  دِ قََْ
َ ْ
 3.الْ

 دمی پیش دانا به از عالمی است

                                                                    
 (۱۳ :ص ،)داستان باستان ۱
 (۳۵7، ص: ۴یحضره الفقیه، ج من لا) 2
 (۱79، ص: 7۴بحار الأنوار، ج) ۳
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  .نگهدار فرصت که عالم دمی است 
 روزهای عمر را غنیمت شمار: -۳

نَ، زَرْعٌ قَُْ دَنََ أ:  الله قال رسول  عِي  رْن َ
َ
اءَ الْ نَ ب نْ َ ي  مَِْْ

ْ
اءَ الْ ب نْ َ

َ
حَصَادُهُ ، أ

اءَ  ب نْ َ
َ
رَ لَكُُْ ، أ نَ لا عُُْ ي  تِّ اءَ السِّ ب نْ َ

َ
رْتُُْ ، أ خَّ

َ
مْتُُْ وَمَاذَا أ وا إِلََ الْحِسَابِ مَاذَا قََُّ هَلُُُّ

وْتَ  َ
ْ
سَكُُْ فِِ الْ ُ ن ْف 

َ
وا أ نَ عُُُّ بْعِي    ۱.السَّ

، درسیده باشد که هنگام برداشت او یباشزراعتى میها! هچهل سال
اید و دهفرستا چه چیزى قبلاً! آماده حساب شوید ببینید هاپنجاه ساله

تان ا! مواظب اعمالهشصت ساله به شما خواهد رسید، چه چیز بعداً
زء خود را ج! هاعذر شما قبول نخواهد شد، هفتاد سالهباشید که دیگر 
 .مردگان بدانند

 باد رود خرمن عمر  وقت آن است که بر
 .خبر باش چو ریشت جو و گندم گرددبا             

 مرگ موعظه است: -۴

ا  :  الله قال رسول  فی بَلْوتِ واعظ 
َ
 2.ک

 .مرگ براى پند آموزى بس است 
 دردی است اجل که نیست درمان او را 

                                                                    
 (۳۳۰ :ص ،)جامع الاخبار ۱
 (۳۵ :ص ،)تحف العقول 2
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 بر شاه و وزیر هست فرمان او را           
 خورد شاهی که به حکم دوش کرمان می

 ۱.امروز همی خورند کرمان او را            
 از قبل باید آماده بود: -۵

وا:  الله قال رسول  بََُ امٌ فَإِذَا مَاتُُا اب ْن َ َ اسِ ب نِ   2.النَّ

  .شوندمردم در خوابند و زمانی که از دنیا رفتند بیدار می
 ای همه مسافر و این بس عجب که قافله

 گریند.میبر آن که زود به منزل رسیده         
 تمرین مرگ کنید: -۶

وتُُا:    الله قال رسول  نْ تََُ
َ
لَ أ     ۳ .مُوتُُا قََْ

  .بمیرید قبل از آن که شما را بمیرانند

  

                                                                    
 )کمال اسماعیلی( ۱
 (۳۰۶، ص: ۶۶حار الأنوار، ج)ب 2
 (۵9، ص: ۶9بحار الأنوار، ج) ۳
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  مسئولیت انسان -2

لُكُُْ  يَا بَنِِ هَاشِم لِِ وَ لَكُُْ عََُ  1. إِنَّ لَِ عََُ
 تان کارساز است.برای من، عمل من و برای شما عمل

 داستان
م با سه شود آتش جهنّفرمود: روز قیامت که می پیامبر اکرم

گوید: کسی که در دنیا سلطنت داشته است و کسی که گروه سخن می
 قاری قرآن بوده است و کسی که از مال دنیا برخوردار بوده است.

و ت کسی که خداوند به تو سلطنت داد چرا گوید: ایبه سلطان می
چنانکه  برداو را در خود فرو می آتش جهنّم عدالت نورزیدی! آنگاه

 . بَرَدپرنده دانه کنجد را در خود فرو می
گوید: ای کسی که صوت خود را برای مردم زیبا کردی به قاری می

 در خود فروهم او را  !و با ریاکاری به مخالفت و معصیت خدا پرداختی
 برد.می

                                                                    
 (۳۶۰، ص: 8ج بحار الانوار،) ۱
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وند به تو مال و گوید: ای کسی که خدابه دارنده مال و منال می
سپس  !ثروت داد و تقاضای قرض مردم را رد کردی و کمک نکردی

 برد.او را نیز به خود فرو می

 :نکته ها
 آخرت بدون عمل آباد نیست: -۱

ا عَنِ :     الله قال رسول  عْفٌ فَكُفُُّّ َ صَُُ بِكُُْ ض  َ دُوا فِِ العَْمَلِ فَإِنْ ق  اجْتََِ
عَاصِ  َ

ْ
 ۱.الْ

 در عمل تلاش کنید پس اگر ضعفی پیش آید پس لااقل گناه نکنید. 

 عمل سخت و اجر بیشتر: -2

زُهَا :  الله قال رسول  حَْْ
َ
الِ أ عَُْ

َ ْ
لُ الْ َ ص  ْ ق 

َ
 2.أ

  .هاستترین آنبالاترین اعمال سخت

 عمل به اضافه فضل خدا: -۳

                                                                    
 (۱۵۳ :ص ،)اعلام الدین ۱
 (2۳7، ص: ۶7ج ،بحار الانوار ) 2
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ةَ  :  الله قال رسول  نََّ
ْ
حٌََ يَدْخُُُ الْ

َ
اسِ أ دِهِ مَا مَِِ النَّ َ ِن  سِِ ب 

ْ ف  ي ن َ ِ
وَ الََّّ

هُ  ةٍ مِِْ ُ بِرَحَْْ دَنَِِ اللهَّ غَمَّ نْ يَن َ
َ
 أ
َّ
نََ إِلا

َ
 أ
َ
ِ قَالَ وَ لا ب ْت َ يَا رَسُولَ اللهَّ

َ
 أ
َ
عَمَلِِِ قَالُُا وَ لا  ن ِ

ل ْ ص  َ  ۱. وَ ق 

 ى خود شماکردند: حتّشود، عرض کس با عملش وارد بهشت نمىهیچ
اى رسول خدا؟! فرمود: آرى من هم چنین هستم، مگر آنکه رحمت خدا 

 .شامل من شود

 عمل مربوط به دنیاست: -۴

مٍ  :  الله قال رسول   مِِْ ثَلََثٍ عِِْ
َّ
لُُِ إِلا ظَعَ عََُ َ ن سَْانُ انْق  ِ

ْ
إِذَا مَاتَ الْ

وْ وَلٍََ صَالِحٍ يَدْعُُ لََ 
َ
رِي لََُ أ ْ ج 

وْ صَدَقَةٍ ت َ
َ
عُ بِهِ أ تَََ  2.يُن ْ

شود مگر سه مورد صدقه می زمانی که انسان مرُد دوران عملش قطع
 ، فرزند صالحی که دعا کند.علم نافعجاریه، 

 سعد بن معاذ را محکم بست:قبر -۵
 پس از بستن قبر او فرمود:

                                                                    
 (۱۱، ص: 7، ج)بحارالانوار ۱
 (2۳9: حدیث ،)نهج الفصاحه 2
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َ  :  الله قال رسول  لََءُ وَ لَكِنَّ اللهَّ هِ الَْْ بْلَِ وَ يَصِلُ إِلََْ هُ سَي َ نَّ
َ
مُ أ عَِْ

َ َ
إِنِِّ لْ

حْكَمَُ 
َ
لَ  أ لَ عََُ  إِذَا عَُِ

دا   ۱.يُحِبُّ عََْ

ه دانم کمیدر بستن قبر سعی فراوانی کرد و فرمود من  رسول خدا 
لکن خدا دوست دارد که اگر مسلمان عملی انجام  شود وفردا خراب می

 دهد محکم انجام دهد.می
 :ارزش بالای اعمال -۶

 به علی کشت رسول خدا را ورعم نگ خندق علیدر ج
 فرمود:

جَحَ   :  الله قال رسول  دٍ لَََ مَّ ةِ مَُُ مَّ
ُ
يعِ أ عَمَلِ جََِ  ن ِ

لَُُ وْمَ عََُ لَُْ وُزِنَ الََْ
لِهِم لَُُ عََلَ عََُ  2. عََُ

ت مقایسه شود اگر وزن شود روز قیامت و عمل تو با عمل جمیع امّ
 ها فزونی و رجحان خواهد داشت.یقیناً عمل تو بر آن

  

                                                                    
 (2۳۰: ، ص۳الشیعه، ج )وسائل ۱
 (2۱۶ :ص ،2۰ج ،بحار الانوار) 2



15 
 

 برتری آخرت بر دنیا -3

دَق بدارالْلُود  با  کَُُّ العَجَبِ لََلصٌّ  یا عج 
َ و هو  رور سعین  ُ  1.لَِارِ الع 

ب هستم از کسی که قیامت را تصدیق دارد در تعجّ

 کند.ولی برای دنیا کار و تلاش می

 داستان
گوید: شبی رسول می یامبر اکرمابوذر غفاری صحابی بزرگوار پ

خود را  آن حضرت شبِ ما را برای عبادت بیدار نگهداشت و خدا
 با تکرار این آیه به پایان برد:

كَِيم
ْ
ب ْت َ العَْزِيزُ الْ

َ
كَ أ مْ فَإِنَّ فِِْ لََُ ْ مْ عَِادُكَ وَ إِنْ ن َع  ُ مْ فَإِنََّّ بُْْ  2. إِنْ ن ُعَذِّ

ها را عذاب کنی بندگان تو هستند و اگر ببخشی توانا و درست اگر آن 
 .کرداری

                                                                    
 (۳2۰۳ :حدیث ،)نهج الفصاحه ۱
 (۱۱8)مائده،  2
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کردند کما اینکه سعید را تکرار میبرخی از اهل قرآن آیه دیگری 
 بن جبیر یک شب تا صبح را به قرائت این آیه اختصاص داد که:

مُونَ  جِْْ
ُ هَا الْْ يُّ

َ
وْمَ أ  ۱. وَ امْْازُوا الََْ

 ای بدکرداران از صف نیکوکاران جدا شوید.  
تر و بیشتری های قرآنی برخی از آیات اثر عمیقدر حالات انسان

 داشته و دارد.

 :ه هانکت 
  :تفاوت آخرت با دنیا 

 ماند:چیزی مخفی نمی -۱

ا    َ حََين    2.لا يَكْتُمُونَ اللهَّ

 کند خدا سخنی را.کتمان نمی
 شود:همه چیز بر ملا می -2

ائِرُ  لَِ السََّّ ْ   ۳. يَوْمَ ب ُن 

  .هاشود پنهانیروزی که آشکار می

                                                                    
 (۵9 ،)یس ۱
 (۴2 ،)نساء 2
 (9 ،)طارق ۳
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 آید:زبان بند می -۳

طِقُُنَ   ۱. يَوْمُ لا يَن ْ
  .دهندروزی که اجازه نطق نمی 
 پذیرند:عذر نمی -۴

عْتَذِرُونَ  مْ فَََ  2.وَ لا يُؤْذَنُ لََُ
  .شود که معذرت بخواهیماذن داده نمی 
 راه فراری نیست: -۵

فَُِّ   َ يْنَ الْْ
َ
  ۳ .كلَََّ لا وَزَرَ   أ

 .کجا فرار کنیم، هرگز راه فراری نیست 
 گناه بدوش دیگران ممنوع: -۶

خْرىوَ لا 
ُ
 ۴ .تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ

  .افتدوزرکسی به گردن دیگری نمی
 پناهندگی ممنوع: -7

                                                                    
 (۳۵ ،)مرسلات ۱
 (۳۶ ،)مرسلات 2
 (۱۰ ،)قیامت  ۳
 (۱8 ،)فاطر ۴
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و صَُُ ا لا ب ُن ْ كُُْ مَِِّ وْمَ إِنَّ رُوا الََْ
َ
أ ْ ج 
 ۱ن. لا ت َ

 گونه کمک ممنوع است. دهد زیرا اینکسی کسی را پناه نمی
 وثیقه ممنوع: -8

سٍ بِِا كسََبََْ رَهيَنةٌ  ْ ف   2.کُُُّ ن َ
 هر کسی در گروه کاری است که انجام داده است. 

 دائمی است: -9

كلُُها دائٌِِ  
ُ
 ۳.أ

 هایش همیشگی است. خوردنی
 همیشگی است: -۱۰

نُوعَةٍ  ظُوعَةٍ وَ لا مََْ ْ  ۴.لا مَق 

  .شودشود و نه انسان منع مینه تمام می
 قابل تخفیف نیست: -۱۱

ونَ  صَُُ مُ العَْذابُ وَ لا هُُْ يُن ْ فُ عَنُْْ  ۵.فَلَ يُخَفَّ

                                                                    
 (۶۵ ،)مؤمنون ۱
 (۳8 ،)مدثر 2
 (۳۵ ،)رعد ۳
 (۳۳ ،)واقعه ۴
 (8۶ ،)بقره ۵
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 شوند.ها نیست و یاری نمیتخفیف عذاب از آن
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 توبه -4

اسُ تُُبُُا إِلََ اللهَّ   هَا النَّ يُّ
َ
وهُ   يَا أ غْفُِِ   وَ اسْي َ

ة وْمِ مِائَةَ مَََّ تُُبُ فِِ الََْ
َ
 1. فإَِنِِّ أ

 ای مردم به سوی خدا برگردید و توبه کنید 

 کنم.صدبار توبه می هم در روز من

 داستان
آمد و به دزدی اعتراف کرد تا اینکه بر  جوانی به نزد حضرت علی

او حدّ دزدی بزند تا در قیامت مستوجب عذاب الهی نگردد. او چون جوان 
برخوردار آن که ی بود و اقرار هم کرده و شاکی هم نداشت امام از حقّ

د لذا او را معاف کرد و از جاری نکر د و حدّ راچنین کسی را عفو کر است
 .او پرسید آیا از قرآن چیزی بلدی؟ گفت: آری سوره بقره را حفظ دارم

 2.حضرت فرمود: گناه تو را به سوره بقره بخشیدم

                                                                    
 (۴، ص: ۴بیان المعانی، ج)تفسیر  ۱
 (88: ص ،8ج ،)وسایل الشیعه 2
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 ها:نکته
 شرط توبه عمل صالح است: -۱

ينَ تابُُا وَ  حيُم إِلاَّ الََّّ ابُ الََّ وَّ نََ التَّ
َ
مْ وَ أ يِْْ

تُُبُ عََِ
َ
ولِئكَ أ

ُ
نُوا فأَ َّ صْلَحُُا وَ ب َن 

َ
 ۱.أ

هایی که توبه کردند و به اصلاح اعمال خود پرداختند و برای مگر آن
 کردند بیان کنند.مردم آنچه را کتمان می

 قریب چهل آیه در قرآن با واژه توبه آمده است. -2
 نده است:توبه واقعی پاک کن -۳

.   : بیقال النن   ذَب ْت َ لََُ
َ
ت ِ كمََنْ لا

ب ْ اب ِت ُ مَِِ الََّّ  2التَّ

کسی که از گناه پشیمان شده، توبه کند همچون کسی است که گناهی 
 ندارد.
 تر است:پسندیده توبه جوان -۴

ا:    الله عن رسول  نِ زَكرَِيَّ ْ جْرِ يَحْيََ ب 
َ
جْرُهُ كأَ

َ
 .۳شَابٌّ تَاب ِت ٌ أ

 است. زکریا یحیی بنکننده همچون اجر حضرت پاداش جوان توبه
 اگر توبه فوری است: -۵

                                                                    
 (۱۶۰)بقره،  ۱
 (7۵، ص: ۱۶، جهوسائل الشیع) 2
 (۱۱9، ص: 2ورام، ج همجموع) ۳
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اب ِت ٍ    : قال الننبی
سَ ب نِ َ وْبَةِ فَلََْ ثَرُ التَّ

َ
نْ أ اب ِت ُ إِذَا لََْ يَسْتَي ِ

 1.التَّ
 ای که آثار پشیمانی را آشکار نکند توبه نکرده است. توبه کننده

 توبه شرایطی دارد: -۶

 تَدْرِي مَا  : قال عَل 
َ
كَ أ مُّ

ُ
كَ أ َ ثَكِلََْ غْفُِِ اللهَّ سْي َ

َ
تِهِ أ حَضَْْ ِ ائٍِِ قَالَ ب 

َ لِف 
نَ  ي  ِّ غْفَارِ دَرَجَةَ العِْلَِّ  لِلَِسْي ِ

غْفَارُإِنَّ ةِ مَعَانالِاسْي ِ  2.وَ هُوَ اسْمٌ وَاقِعٌ عََلَ سِي َّ
اللَّه، امام فرمود: شخصى در حضور امام بدون توجهّ لازم گفت: استغفر 

دانى معناى استغفار چیست؟ استغفار درجه والا مادرت بر تو بگرید، مى
 مقامان است و داراى شش معنا است.

 کند:توبه شفاعت می -7

وْبَةِ :  عَل قال  حُ مَِِ التَّ َ ج 
ت ْ
َ
عَ أ ن  ف ِ  ش َ

َ
 ۳.لا

 پیروزتر از توبه نیست.ای کنندهو شفاعت چ پشتیبانهی 
 پشیمانی است: توبه تشابه -8

دَمِ تَُْبَة:  قال الْاقر  ۴.كفََی بَِلنَّ

 است. پشیمانی برای توبه کافی

                                                                    
 (۳۵ ، ص: ۶، جبحار الانوار) ۱
 (۴۱7 :البلاغه، حکمت)نهج  2
 (۱9، ص: 8کافی، ج) ۳
 (۴2۶، ص: 2کافی، ج) ۴
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  دعا -5

جََبَة ِ
ْ
عََءِ فَإِنَّ مَعَهُ الْ وصِيكَ بَِلَُّ

ُ
، أ ُّ  ۱.  يَا عََلِ
 کنم تو را به فرمود: سفارش می رسول خدا

 دعا کردن چرا که اجابت همراه دعاست.

 داستان
به همراه کمیت شاعر معروف زمان امام  :گویدبن سهل می دمحمّ
به محضر حضرتش رسیدیم، کمیت اجازه خواست که شعرش  صادق

این روزها  :را در محضر امام بخواند، حضرت اجازه فرمودند و گفتند
م اپس امام کسی را فرستاد و گفت خانواده. روزهای بزرگی است بخوان

و گریه  د، همه شنیدندنوَنَرونی بشاند را هم دعوت کنید نزدیک بیایند و در
کردند چون به این جمله رسید که )یصیب به الرامون( حضرت دست به 

 گناهان گذشته و آینده و !خداوندا :آسمان بلند کردند به خدا عرض کردند
 2پنهان و آشکار بر کمیت را بیامرز و آنقدر به او عطا کن که خشنود شود.

                                                                    
 (29، ص: 7، جهسائل الشیع)و ۱
 (2۱ :ص ،۴ج ،)ترجمه الغدیر 2
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 ها:نکته
 قرآن لفظ دعاء آمده است.مورد از  ۱8در  -۱
 در دعا باید خداشناس بود: -2

ْ يُجِيُ » در تفسیر از امام صادق مَِّ
َ
م کنیال میچرا ما سؤ ؛ال شدسؤ «أ

 فرمود:  شنویم؟ولی جواب نمی

 ن َعْرِفُُن 
َ
كُُْ تَدْعُُنَ مَِْ لا نَّ

َ
لُُنَ  لِْ

َ
هَمُونما لا وَ ن سَْأ ْ  ۱.تَق 

خواهید که شناختی به آن ندارید و درخواست برای اینکه شما چیزی را می
 چیزی را دارید که قدرت درک و فهم آن را ندارید.

 بهترین دعا: -۳

 ِ ر أ كََنَ رَسُولُ اللهَّ ُ ا حَسَنَة  وَ فِِ الْْخِرَةِ : يَقُُلن يَكْث  ب ْن  ا فِِ الَُّ ا آب نِ  رَب َّن 
ارِ   2.حَسَنَة  وَ قِِا عَُابَ النَّ

پروردگارا! در دنیا به ما نیکى  ند:خواندزیاد این دعا را می رسول خدا
 .عطا کن و در آخرت نیز نیکى مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگهدار

 دعا بُرنده است: -۴

                                                                    
 (22۳، ص: ۱، ج)تفسیر صافی ۱
 (۳2، ص: ۱تفسیر روح البیان، ج) 2
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يدِ.: ادق قال الصن  نَانِ الْحَِْ ذُ مَِِ السِّ َ ف  ن ْ
َ
عََءُ أ  ۱الَُّ

 تر از نیزه آهنین است.دعا برنده
 مستجاب است:دعای مظلوم  -۵

لُومِ مُسْتَجََبَة:  الله قال رسول  ْ سْلِِِ الْمَظ  ُ
ْ
ةَ الْ  2.إِنَّ دَعَُْ

 نفرین مسلمان مظلوم مستجاب است.
 ۳.آنچه کند دودِ دل مستمند   آتش سوزان نکند باسپند  

 اجابت دعا با حکمت است: -۶

عُ  : قال عَل  َ  ن َف 
َ
لَِِ لا هُ فلََِِ ُ حِكْمَََ ض  ق ُ  يَن ْ

َ
حََنَهُ لا ِ سُي ْ جََبَ إِنَّ كرََمَ اللهَّ ِ

ْ
ةُ فِِ الْ

ةٍ   ۴.کُُِّ دَعَُْ
  .شودهر دعائی مستجاب نمی کند و لذاکرم خدا حکمتش را نقض نمی

  .یم زنده نمانداگر دعای طفلان را اثر بودی، یک معلّ است ضرب المثللذا در 
 ۵.هر دمی عالمی خراب شدی    جمله مستجاب شدی یگر دعا

  دعای از صمیم دل مستجاب است: -7

يُْ  :  الله قال رسول  َ هْرِ العْ  ظ َ ِ خِيهِ ب 
َ
خِ لِْ

َ ْ
 يُرَدن  دُعََءُ الْ

َ
  ۶.لا

                                                                    
 (۴۶9، ص: 2کافی، ج) ۱
 (9، ص: 8کافی، ج) 2
 )سعدی( ۳
 (22۶: صغررالحکم، ) ۴
 )اوحدی( ۵
 (۱۵۶2)نهج الفصاحه، ح:  ۶
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  شدنى نیست. دعائى که برادر پشت سر برادر خود کند رد
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 نظر و نگاه -6

 ُّ رَةِ ! يَا عََلِ ْ ظ  لُ الن َّ وَّ
َ
 لَِ أ

َ
يْكَ وَ لا ةُ عََِ َ اب ِن 

 ۱.لََِ وَ الثَّ
 مین نگاه لین نگاه از تو است و دوّاوّ

 باشد.علیه تو می

 داستان
عبدالله بن حنظه فرزند حنظله غسیل الملائکه یعنی همان کسی که 

غسل نکرده به میدان جنگ رفت و در رکاب  به امر رسول خدا
پیامبر به شهادت رسید فرزندش عبدالله همانند پدر شهیدش انسانی 

 صالح و بلند مرتبه بود.

 میک بار صدای خواندن قرآن بگوشش رسید که خبر از اهل جهنّ
م به گریه افتاد و آنقدر گریه کرد که ترس داد، از شنیدن آیه جهنّمی

 جانش را داشتند.

مرا از  مپس از گریه فراوان ایستاد به او گفتند بنشین، گفت یاد جهنّ
 2نشستن باز داشته زیرا از کجا معلوم که من یکی از آنان نباشم؟!

                                                                    
 (474، ص: 3من لا يحضره الفقيه، ج) 1
  (9۱ :ص ،های قرآنیه)قصّ 2
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 ها:نکته
 :چه بسا نگاهی که درخت هوس نشاند -۱

ةٍ.  : قال عَل  َ حْظ 
َ
 ۱رُبَّ صَبَابَةٍ غُرِسَتْ مِِْ ل

 .در دل کاشته شود که از یک نگاهچه بسا عشق ورزیدن 
 2.نگریستن، گریستن آرد ببار       ن دربتان که آخر کارگر آ من

 بستن چشم است: راحتی دل در -2

هُ  : قال عَل  رَاحَ قَلَْْ
َ
َّ طَرْفُهُ أ ض   ۳.مَِْ ع َ

 کسی که چشم خود را پائین اندازد دلش را آلوده نگرداند.
 بسیار: سرتنگاه اندک و ح -۳

ة  طَوِيلَ  : ادق قال الصن  وْرَب َت ْ حَسََّْ
َ
رَةٍ أ ْ ظ  َ ْ مِِْ ب 

َ
 ۴.كَ

  ای بسا نگاهی که حسرتی طولانی به بار آورده است.
 نگاه کاشتن بذر شهوت است: -۴

                                                                    
 (۳8۱ص:)غررالحکم،  ۱
 (ی)سنائ 2
 (۶۶۳)غررالحکم، ص:  ۳
 ( ۵۵9، ص: ۵کافی، ج) ۴
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ةَ وَ كفََی  : ادق قال الصن  هَْْ َّ لْبِ الس  َ ا تَزْرَعُ فِِ الفْ  َ رَةَ فَإِنََّّ ِ ظ  ْ وَ الن َّ
ُ
اكَ إِيَّ

نَة   ا فِِْ ا لِصَاحِبََِ  ۱.بَِْ
 کارد واز نگاه کردن به حرام بپرهیزید زیرا بذر شهوت را در دل می
 این خود برای فتنه و به گناه انداختن نگاه کننده کافی است. 

 ز دست دیده و دل هر دو فریاد 
 که هر چه دیده بیند دل کند یاد

   بسازم خنجری نیشش ز فولاد 
  2زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

 گذار است:نگاه در دل اثر  -۵

نُ :  قال عَل  لْبِ. العَْي ْ َ  ۳بَرِيدُ الفْ 

  .نگاه، قاصد دل است
 چشم دام است: -۶

ظَان :  قال عَل  ن ْ َّ  ۴.العُْيُونِ مَصَائِدُ الس 
 های شیطانند.ها دامچشم

                                                                    
 (۳۰۵تحف العقول، ص: ) ۱
 )باباطاهر( 2
 (۳۱ص: )غررالحکم،  ۳
 (۱۵۱تحف العقول، ص: ) ۴
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 چشم را ببند تا ببینی: -8

ْ تَرَوْنَ العَْجََب ِت   :  الله قال رسول 
ُ
صَارَكَ ْ ب 

َ
وا أ ُّ ص   ۱.ع ُ

 ها را ببینید.چشمان خود را از حرام فرو ببندید تا شگفتی 

  

                                                                    
 (۴۱، ص: ۱۰۱بحار الأنوار، ج) ۱
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 تجارت -7

ارا   ن ج 
ُ امَة ف  َ ن  عَثُون يَوْمَ الف  ْ رَ يُن  جَن  إِنن التُّ

قََ اللهَّ   مَِِ اتَّ
ن
 ۱.صَدَقَ  و بَرَّ  و إِلا

شوند تجاّر روز قیامت با عنوان فاجران محشور می

 جز افرادی از آنان که تقوا پیشه و نیکی 

 راستگو باشند. نمایند و

 داستان
آمد و از فشار زندگی شکایت کرد،  بازرگانی به خدمت امام صادق

 ات را نظافت کن و در درب مغازهامام فرمود: وقتی به کوفه بازگشتی مغازه
بنشین موقعی که خواستی به بازار بروی دو رکعت نمازبخوان و بگو خدایا 

 گشایش زندگی از تو دارم و کسیای روزی و ام و تمنّمن به تو تکیه کرده
 را ندارد. جز تو توان برآوردن این مهمّ

ابوطیاّر وقتی به شهر خود برگشت به دستور امام عمل کرد و بدون 
 فروشی آمد و نصف مغازهسرمایه دم در مغازه نشست پس از ساعتی پارچه

فروشی اجاره کرد با این شرط که نصف فروش پارچه را به را برای پارچه
                                                                    

 (89، ص: ۴لسان العرب، ج) ۱
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صاحب مغازه بدهد، چون هوا سرد بود مردم برای خرید پارچه هجوم 
 العملها فروخته شد و از آن پس ابوطیار کار حقّآوردند و تا غروب پارچه

  ۱کاری در پیش گرفت و صاحب خانه و اسب و باغ شد.

 ها:نکته
 مجید لغت تجارت به کار رفته است. مورد در قرآن ۵ -۱
 خواهد بود:تاجر خوب با شهیدان  -2

جشََُ یَ  وقِ دُ رُ الصَّ اجِ التن :  الله قال رسول  ُ ِ ت  ف ِ دِّ الصِّ  مََ  ةِ مَ ان  مَ الف   نَ ي  ن 
 2.داءِ هَ الش ُّ وَ 

 ود.شان و شهیدان محشور میگویاستکار در روز قیامت با رتاجر درست
 :تجارت و داوری دو شغل مبارک -۳

جََرَةِ وَ  :  الله قال رسول  ارِهَا فِِ التِّ َ عْس 
َ
سْعَةُ أ جْزَاءٍ ن ِ

َ
ةُ أ رَكةَُ عَشَََ َ الْث 

لُُودِ.
ْ
اقِِ فِِ الْ  ۳العُْشَُْ الَْْ

بازرگانى است و یک تجارت و نه جزئش در  ؛برکت ده جزء است
 جزئش در پوست.

                                                                    
 (2 :ص ،۱۱ج ،بحار الانوار) ۱
 (۵۱، ص: ۴بیان المعانی، ج )تفسیر 2
 (۴۴۵، ص: 2خصال، ج) ۳
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 کند.تجارت عقل را زیاد می -۴

جََرَةُ تَزِيدُ فِِ العَْقْ : قال الصادق   ۱.التِّ
    .دیفزایو تجارت در عقل ب یسوادگر

  :ثواب جهاددارای تجارت  -۵

يلِ  مَِ سعی عَل عََالَِ مِِْ حَِِّهِ   :  الله قال رسول  جََهِِِ فِِ سَي ِ
ُ فَهَُْ كََلْْ

 ِ ا طَلَب مَِ  و اللهَّ ب ن  افِ  فِ حلَلا   الَن هداء دَرَجَةِ  فِ كَن عَف   .الش ن
راه حلال سعی و تلاش کند هرکس برای تأمین روزی عیالش از 
کس که با  کند و هر آنر میهمچون کسی است که در راه خدا پیکا

 در مقام و منزلت شهیدان است.در پی حلال دنیا باشد،  آبرومندی
 :تجارت کننده محبوب خداست -۶

رِفَ.:  قال عَل  َ حْث  ُ
ْ
ؤْمَِِ الْ ُ

ْ
َ ن َعَالََ يُحِبُّ الْ  2إِنَّ اللهَّ

 .داردور با ایمان را دوست میپیشه ،همانا خدای بزرگ
 تجارت کار مشکلی است: -7

لَََلِ  : ادق قال الصن 
ْ
نُ مِِْ طَلَبِ الْ هْوَ

َ
يُوفِ أ ةُ السُّ  ۳.مَُُالَََ

  تر است.جنگ با شمشیر از کسب روزی حلال آسان

                                                                    
 (۱۴8، ص: ۵کافی، ج) ۱
 (۱۱۳، ص: ۵کافی، ج) 2
 (۴22، ص: ۱7، جهوسائل الشیع) ۳
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 مرگ و اجل -8

رِهِ  جَِ وَ مَسِث 
َ ْ
رْتَ إِلََ الْ َ ظ  َ ، لَُْ ب  بََ ذَرٍّ

َ
 يَا أ

مَلَ وَ غُرُورَهُ.
َ ْ
تَ الْ ْ ص  َ بْغ 

َ َ
  ۱لْ

اگر نظر کنی به اجل و مسیر آن، بغض آرزوهای 

 بلند پیدا خواهی کرد و گول غرورش نخواهی خورد.

 داستان
به راه خدا  حافی که به برکت تذکره امام هفتم شخصی به نام بشُرِ

-کشیده شده و جزء افراد صالح شده بود را دیدند که در لحظه مرگ می

-ات به دنیاست که گریه میقهبه خاطر علا :کسی از او پرسید .گریست

 کاری سخت ،ولی به محضر خدا رفتن و پاسخگویی !نه :؟ گفتکنی
   2.است

 دشاب عب بود بسیاری از مشکلات عب به دست او حل میولید از قصّ
از نفوذ اسلام احساس خطر  ،و ثروت فراوانی داشت، گروهی به شکایت

                                                                    
 (۵2۶ص: وسی أمالی ط) ۱
 (۴8۱ :ص ،۱ج ء،)کشف الاسرا 2
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 دای بیندیشد! و خواستار قضاوت درباره قرآن محمّاو رفتند تا چاره کرده نزد
ت؟! اس یا کهانت د سحر و جادوپرسیدند که آیا قرآن محمّشدند و از او می

نظرش  ،دها مهلت خواست تا پس از شنیدن حضرت محمّولید از آن

در کنار  د بلند شد و آمد در حجر اسماعیلورا بدهد. از جای خ
 نشست و به او گفت: شعرهایت را برایم بخوان حضرت فرمود: پیامبر

این شعر نیست بلکه کلام خداست که بدان پیامبران و رسولانش را 

حْن چنین خواند:  فرستاده، گفت: تلاوت کن، آنگاه پیامبر ن سم اللهَّ الَن
حيم را استهزا کرد و گفت:  پیامبررا شنید « رحمان»... چون وى لفظ الَن

شود؟ فرمود: نه، ردى است که در یمامه به نام رحمان خوانده مىمرادت م
خوانم که رحمان و رحیم است. سپس به تلاوت سوره حم نام خدا را مى

لْ )سجده( پرداخت و چون به این گفته خدا رسید که  عْرَضُُا فََُ
َ
فإَِنْ أ

ودَ  ةِ عَدٍ وَ ثََُ َ لَ صاعِف  ة  مِِْ َ نْذَرْتُكُُْ صاعِف 
َ
از خدا روى گرداندند  کافراناگر » ؛أ

و وى « اى چون صاعقه عاد و ثمود ترسانیدمبگو من شما را از صاعقه
هاى بدنش راست شد و برخاست و بشنید پیکرش به لرزه درآمد و موی

 ۱.به خانه خود رفت و نزد قریشیان بازنگشت

 ها:نکته
                                                                    

 (465تحف العقول، ص: ) 1
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 گیرد:همه را در بر می -۱

سٍ ذان ِ فرماید: قرآن می
ْ ف  وْتِ کُُُّ ن َ َ

ْ
ةُ الْ َ  ۱.ف 

 ه مرگ را خواهد چشید.هر کس مزّ 
 تو خوراک مرگ هستی: -2

وْتِ :  قال عَل  َ
ْ
ب ْت َ قُُتُ الْ

َ
 2.أ

  تو طعمه مرگ هستی!. 
 زند:کی فریاد میلَمَ -۳

اءِ  : قال عَل  فَن َ وْتِ وَ اجََْعُوا لِِْ َ وا لَِلْ ادِي فِِ کُُِّ يَوْمٍ لَُِ ِ مَلَكا  يُن َ إِنَّ لِلهَّ
اب خَََ وا لِِْ  ۳.وَ اب ْن ُ

زند. بزائید برای مردن، و ای دارد که هر روز جار میخدا فرشته
 آوری کنید برای نابود گشتن و بنا کنید برای ویران شدن.جمع

   اگر چرخ گردون کشد زین تو 
   ۴.سرانجام خشت است بالین تو

 جل نگهبان است:أ -۴

                                                                    
 (۱8۵ ،)آل عمران ۱
 (98)تحف العقول، ص:  2
 (۱28)نهج البلاغه، حکمت: ۳
 )فردوسی( ۴
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جَِ حََرِس : قال عَل 
َ ْ
.كفََی بَِلْ  ۱ا 

 .جل کافی استأ نگهبانیِ 
   ای همه مسافر و این بس عجب که قافله    

 .گریندبرای آن که زود به منزل رسیده می 
 م نزدیکند:ه چقدر زندگی و مرگ به -۵

وْتِ.:  قال عَل  َ
ْ
يََاةَ مَِِ الْ

ْ
قْرَبَ الْ

َ
 2مَا أ

  شخصی همه شب برسر بیمار گریست 
  ۳.بزیست چون روز شد او بمرد و بیمار

 مرگ پندی خوب است: -۶

ا   :  الله قال رسول  وْتِ وَاعِظ  َ
ْ
 ۴.كفََی بَِلْ

 مرگ برای پند دادن کافی است.
   مجلس وعظ رفتنت هوس است 

  ۵بس است. مرگ همسایه، واعظ تو
 شوند:مردم خواب با مرگ بیدار می -7

                                                                    
 (۱28)نهج البلاغه، حکمت: ۱
 (۶8۵)غررالحکم، ص 2
 )سعدی( ۳
 (27۵، ص: 2کافی، ج) ۴
 )سنائی( ۵
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وا :  الله قال رسول  بََُ امٌ فَإِذَا مَاتُُا اب ْن َ َ اسُ ب نِ   ۱.النَّ

 مردم خوابند و چون بمیرند بیدار شوند. 
   ن خواهی شد اآخرالامر گل کوزه گر

 .پر از باده کنیکه حالیا فکر سبوکن 

 

  

                                                                    
 (۱۳۴، ص: ۵۰حار الأنوار، ج)ب ۱
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 کارخوب -9

الِحُ، ، إِنَّ حَرْثَ الْْخِرَةِ العَْمَلُ الصَّ بََ ذَرٍّ
َ
 يَا أ

نُونَ.  الُ وَ الَْْ َ
ْ
ا الْ َ ب ْن   ۱وَ حَرْثَ الَُّ

 اخروی در گرو عمل صالح  کشت !ای اباذر

 دنیا بسته به مال و فرزند است.کشت و 

 داستان
مردی از اهالی شام آمد و گفت: صفوان بن سلیم را به من نشان بدهید 

شود، به او گفتم: به خاطر چه چون من او را دیدم که وارد بهشت می
داستان  .کاری؟ گفتند به خاطر پیراهنی که بر تن انسانی پوشانده است

پیراهن را از صفوان پرسیدند او گفت: در شبی سرد از مسجد بیرون 
لباس را دیدم. پیراهنم را درآوردم و بر تن او آمدم. مردی لخت و بی

 2پوشاندم.

                                                                    
 (۵۳2طوسی، ص:  أمالی) ۱
 (۱9 :ص ،چه کنی)هر  2
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 ها:نکته
 برای عمل خوب عجله کنید: -۱

.بََدِرُوا :  قال عَل  جَِ
َ ْ
تَةَ الْ ْ ع   ۱العَْمَلَ وَ خََفُُا ن َ

 به سوی عمل بشتابید و از رسیدن ناگهانی اجل بترسید.  
   رسد کاری بکن ای که دستت می     

  .پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار
 سزای عمل صالح، عمل صالح است: -2

ن  هِ :  قال الحسي  ُ إِلََْ حْسَنَ اللهَّ
َ
حْسَنَ أ

َ
 2.مَِْ أ

 نیکی کند خدا هم به او نیکی خواهد کرد.هر که 
 سزای بدی: -۳

. : قال عَل   عََمِلُُِ
َّ
ِّ إِلا  ۳لَنْ يَلْقََ جَزَاءَ الشََّ

 سزای بدی را جز بدکار نبیند. 
 من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش 

 که گناه دگری بر تو نخواهند نوشت.

                                                                    
 (۱۱۴)نهج البلاغه، خطبه:  ۱
 (۱22، ص: 7۵بحار الأنوار، ج) 2
 (۵۵2: )غررالحکم، ص ۳
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 عمل صالح و دل صالح: -۴

ات:  قال عَل  يَّ ارُ النِّ الُ ثََِ عَُْ
َ ْ
 ۱.الْ

 ها هستند. تکردارها ثمره نیّ 
 :ظاهر و باطن -۵

حْسِنِ العَْمَل:  قال عَل 
َ
لَ فَأ حْسَنْتَ الْقَُْ

َ
 2.إِذَا أ

 .چون خوش گفتار شدی، نیکوکار هم باش 
 عمل نتیجه علم است: -۶

لُوا:  قال عَل  مْتُُْ فََعَُْ  ۳.إِذَا عَِِ

 وقتی دانستید به دانسته خود عمل کنید. 
   ۴چون عمل در تو نیست نادانی       علم چندان که بیشتر خوانی   

 کاری است:عمل صالح محکم -7

ن:  الله قال رسول  تِْْ لَُْ
لَ  فَ ْ عََُ

ُ
كَ حََُ

َ
لَ أ  ۵.إِذَا عَُِ

  کاری کند.هر گاه کسی از شما کاری کرد محکم 

                                                                    
 (۵۱ )غررالحکم، ص: ۱
 (292 )غررالحکم، ص: 2
 (28۰)نهج البلاغه، حکمت:  ۳
 )سعدی( ۴
 (229، ص: ۳، جهوسائل الشیع) ۵
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 خدعه -10

بََ 
َ
ةيَا أ نََّ

ْ
اسَ لََْ يَجِِْ رِيحَ الْ عَ بِهِ النَّ خَْْ غََ العِْلَِْ لََِ  ۱.ذَرٍّ مَِِ اب ْن َ

 هر کسی علمی را بیاموزد تا مردم را خدعه کند 

 بوی بهشت به مشامش نخواهد رسید.

 داستان
س چکی فرستاد به این امید که شاید او خود انگلستان برای مدرّ سفیر

پرسید این چیست؟ آورنده چک گفت: این چک س مدرّ .را به پول بفروشد
: ای کرد و گفتس خندهگیرند، مدرّبرند پول میاست آن را به بانک می

ها را بر روی شتر بار کنند و در روز روشن هبه سفیرتان بگوئید که سکّ
من  س مطلع شد گفت:برایم بیاورند. وقتی سفیر انگلیس از جواب مدرّ

خواهد آبروی ما را در دنیا خواهد بلکه مینمیه دانم که او پول و سکّمی
   2.ببرد!

 ها:نکته
                                                                    

 (۴۶۰)مکارم الاخلاق، ص:  ۱
 (۱۴۱ :ص ،سهای مدرّ)داستان 2
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 خدعه صفت پستی است: -۱

يم:  قال عَل  قٌ لَئِ
هُ خُُُ يعَةِ فَإِنَّ عْمَلْ بَِلْخَِْ  ن َ

َ
 ۱ .لا

 نیرنگ به کار مبر که آن روش بسیار پستی است.  
  :یبینخدعه کنی خدعه می -2

عَ.مَِْ خََدَعَ :  قال عَل  َ خُُِ  2اللهَّ

 بیند.هر که با خدا خدعه کند خود خدعه می 
 خدعه شیوه بدان است: -۳

رَدَة:  قال عَل  َ
ْ
مَةُ الْ ي  كْرُ س ِ َ

ْ
 ۳. الْ

 نیرنگ صفت سرکشان است. 
 جایگاه مکر آتش است. -۴

ارِ  :  الله قال رسول  يعَةَ فِِ النَّ كْرَ وَ الْخَِْ َ
ْ
 ۴ .إِنَّ الْ

 نیرنگ در آتش است.همانا مکر و 
 صفت افراد پست است: -۵

                                                                    
 (2۰9 :ص ،7۴، جبحار الانوار) ۱
 (۵8۱: غررالحکم، ص) 2
 (۴۰غررالحکم، ص: ) ۳
 (2۴2، ص: ۱2، جهوسائل الشیع) ۴
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ئِيم:  قال عَل  يعَةَ مِِْ خُُقُِ الَِّ يعَةَ فَإِنَّ الْخَِْ اكَ وَ الْخَِْ  ۱ .إِيَّ

 از مکر و فریب دوری کن که این کار از عادات فرومایگان است.
 اگر خدعه ممنوع نبود: -۶

كْرَ وَ :  قال عَل  َ
ْ
نَّ الْ

َ
 أ
َ
اسِ.لَُْ لا مْكَرَ النَّ

َ
ارِ لَكُنْتُ أ يعَةَ فِِ النَّ  2الْخَِْ

ین مردم بارتراگر صاحبان نیرنگ در آتش نبودند البته من از نیرنگ
 بودم.می
 سرآغاز حکمت: -7

عِ :  قال عَل  بُ الْخَُْ نُّ َ ج 
كْمَةِ ت َ ِ

ْ
سُ الْ

ْ
 ۳ .رَأ

 هاست.رأس حکمت و سرآغاز دانش، دوری گزیدن از نیرنگ
 شود:خدعه نمیمؤمن  -8

نِ.: الننبیعن تَي ْ  جُحٍْْ مَََّ
غُ مِِْ  يُلَْْ

َ
ؤْمَِِ لا ُ

ْ
 ۴إِنَّ الْ

 شود.مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی
 نه گول بزن و نه گول بخور: -9

                                                                    
 (29۱غررالحکم، ص: ) ۱
 (۳۳۶، ص: 2کافی، ج) 2
 (2۶۳: )عیون الحکم، ص ۳
 (۳۴۶، ص: ۱9بحار الأنوار، ج) ۴
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ك:  قال عَل  وِّ لَبَ عََلَ عَُُ ْ وْ ن ُع 
َ
عَ عَنْ صَدِيقِكَ أ نْ تُخَْْ

َ
اكَ أ  ۱.إِيَّ

  فریب نخورده و یا مغلوب دشمنت نگردی.تا از دوست  مواظب باش

                                                                    
 (22۳۳)عیون الحکم، حدیث:  ۱
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 آز حرص و -11

ن آدَمَ عِِدکَ ما یُکفِ  َ یاب  کَ و ب  ظغِ ن  ُ  ۱.يکَ ظلُبُ ما ب 
 آنچه نزد توست تو را کفایت می کند ولی تو 

 .طلبی که مایه طغیان توستچیزی می

 داستان
ایم های زیادی شنیده و دیدهطلبی داستانت حرص و افزوندر مزمّ

ایح کنیم که از نصای اشاره میبه یک نمونه از مطالب حکیمانهاینجا  در
 افلاطون حکیم است.

ا هترین آنترین حیوانات مگس است و قانعگوید: حریصافلاطون می
 هان آنتریترین حیوانات را روزی قانععنکبوت است خداوند حکیم حریص

رده طعمه را صید ک شبکه تار خود مگس قرار داد که عنکبوت بوسیله حیله
  2دهد.خود قرار می

 

                                                                    
 (2۴)نهج الفصاحه، حدیث:  ۱
 (2۳۱ :ص ،یک مطلب خواندنی و )هزار 2
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 ها:نکته
 :سفارش رسول خدا -۱

مَع :  الله قال رسول  اكَ وَ الظَّ   ۱ .إِيَّ

  از طمع بپرهیز. 
     حریصی گدای ره باشی  از

 2.باش قانع که پادشه باشی
 کار در بندخواری است:طمع -2

ل:  قال عَل  امُِ فِِ وِثََقِ الَُّّ  ۳.الظَّ

 ت و خواری است.کار در بند ذلّطمع
 طمع نداشتن و خوشی: -۳

هُ. : قال عَل  مَعَ قَلَْْ اتِهِ فلَََ يُسْكِنِ الظَّ امَ حَََ يَّ
َ
ا  أ نْ يَعِيشَ حُرن

َ
رَادَ أ
َ
 ۴مَِْ أ

اش آزاد زندگی کند طمع را در دل خود خواهد در زندگیهر که می
 جای ندهد. 

                                                                    
 (۱۳۰ص:  7۴) بحار الانوار، ج ۱
 )مکتبی( 2
 (222)نهج البلاغه، حکمت:  ۳
 (۵۰، ص: ۱مجموعة ورام، ج) ۴
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 :کلید ذلتّ -۴

لِّ :  قال الکاظم احُ الَُّّ ن َ ْ مَعَ مِف    ۱.إِنَّ الظَّ

 طمع کلید خواری است.
 .به قدر گلیمت بکن پا دراز          تازی، بکن ترک آز کن ترکم
 کار سیری ندارد:طمع -۵

بَعْ.: ادق قال الصن  عْ لََْ يَس ْ  2 مَِْ لََْ يَقْن َ

 هر که قناعت نکند سیر نشود.
 بهره است:کار بیطمع -۶

رُو  :  الله قال رسول  رَِيصُ مَُْ
ْ
 ۳.مٌ الْ

 آدم حریص همیشه محروم است. 
 حریص نادار است: -7

رٌ :  قال عَل  ث   ۴.کُُُّ حَرِيصٍ فََِ
 هر حریصی، نیازمند و فقیر است.

 حریص حدیّ ندارد: -8

                                                                    
 (۱۵۶، ص: ۱بحار الأنوار، ج) ۱
 (2۴۳، ص: 8)کافی، ج 2
 (۱۱7)مصباح الشریعه، ص:  ۳
 (۵۰۶)غررالحکم، ص:  ۴
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 يَكْتَفِی.:  قال عَل 
َ
رَِيصُ لا

ْ
 ۱ الْ

 کند. ص به هیچ حدیّ از ثروت بسنده نمیحری
 2.گر عزیز جهان بود خوار است     هر که را با طمع سروکار است 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
 (۳۱)غررالحکم، ص:  ۱
 )مکتبی( 2
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 قانع بودن-12

نَ آدَمَ  ْ بَعُ. !يَا اب  رٍ ن سَ ْ  مِِْ كثَِث 
َ
عُ وَ لا ن َ ْ ف  لَِلٍ ن َ َ ف   ن ِ

َ
 ۱لا

 نه به کم قانع می شوی ای فرزند آدم! 

 .شویو نه با زیاد سیر می

 داستان
ی نپسر ناصرالدین شاه قاجار به منزل آیت الله کَ روزی نایب السلطنه
 یرایی نمود، به دلیل پیری والله با احترام از او پذوارد شد حضرت آیت

از  هایشان را دراز کردند و معذرت خواهی کردند، نایب السلطندرد پاه
کند و پایش را دراز هم پایم درد می این کار ناراحت شد و گفت آقا من

 کرد.
 المالکردم دستم را از بیت فرمود: من که پایم را درازکنی  اللهآیت
نما  المال کوتاهرض مردم کوتاه کردم تو هم دستت را از بیتن و عِمسلمی

 2.و پایت را دراز کن!
 

                                                                    
 (27، ص: ۱۰۰بحار الأنوار، ج) ۱
 های آموزنده()لطیفه 2
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 ها:نکته
 هنگام فقر قناعت کن: در -۱

عْ  : قال عَل   ۱.إِذَا حُرِمْتَ فََقَِْ

  .وقتی نداری، قناعت کن 
 خدا داده قانع باش:به آنچه  -2

ُ لََِ  : قال الصادق  ا ق سََمَُ اللهَّ عْ بَِِ  2.اقَِْ

 .به آنچه خدا قسمتت کرده قانع باش 
است می ثلی که برگرفته از حرکت حضرت علیضرب الم -۳

به شکم خودش وعده  ،اببه جای وعده به قصّ بهتر است آدمی گوید:
 بساز. اند به کشکینه و پشمینه خودو هم گفته .دهد
 ت در قناعت است:عزّ -۴

عِزَّ إ:  قال عَل  عْ ن َ  ۳.قَِْ

 .قناعت کن تا عزیز شوی
  به نان خشک قناعت کنیم و جامه دلق  

                                                                    
 (282غررالحکم، ص) ۱
 (۳۰۴تحف العقول، ص: ) 2
 (۵۳، ص: 7۵بحار الانوار، ج) ۳
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     ۱.به زبار منتّ خلق که بار محنت خود 
 طمع که نباشد غم نیست: -۵

 2لا غَمَّ لِقانِعِ :  قال عَل 

  قانع غمی ندارد. 
 آسایش در گرو قناعت: -۶

ن  بْدَان:  قال الحسي 
َ ْ
وعُ رَاحَةُ الْ ن ُ ُ  ۳ .الفْ 

  .هاستقناعت باعث آسایش تن 
  .ل خواهم، نه نیش زنبور عسلساند: نه عها گفتهدر مثل  -7
 :قناعت نیازی دربی -8

نِِ. : قال عَل   ْ ع  اعَةُ ن ُ ن َ َ  ۴الفْ 

 کند. نیاز و توانگر میقناعت، بی
 دُر نشد رتا صدف قانع نشد پُ        

  ۵.کاسه چشم گدایان پر نشد

                                                                    
 )سعدی( ۱
 (9۶نثر اللآلئ/ترجمه شیخى، ص: ) 2
 (۱28ص:  ،7۵) بحار الانوار، ج ۳
 (۱8: )غررالحکم، ص ۴
 )مولوی( ۵
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 قانع چشم و دل سیر است: -9

بَعْ : ادق قال الصن  عْ لََْ يَس ْ عَ وَ مَِْ لََْ يَقْن َ ي ِ
عَ س َ  مَِْ قَِِ

 ۱.إِنَّ
 شود.شود و هر که قناعت نکند سیر نمیهر که قناعت کند، سیر می

  

                                                                    
 (۳۰۴تحف العقول، ص: ) ۱
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 دین -13

ارۀ ج  ا التقُی ت  ج ذون اسُ اَت  ا النن  .ایا اَیّن
 ای مردم تقوا را مال التجاره خود کنید 

 زحمت به سراغتان نیاید.که رزق بی

 داستان
به رعایت تقوی در مورد رعایت قوانین جامعه پایبند بود  امام خمینی

کوشید. فرزند ی در زمان رژیم فاسد پهلوی میالمال حتّحفظ بیت و در
همدان امام گوید: در شهر می بزرگوار امام مرحوم حاج آقا مصطفی
ها به خاطر عدم عبور از روی جدول هنگام عبور از عرض یکی از خیابان

ع کردند تا از تقاطکاری بود مسافت زیادی را طی میوسط خیابان که چمن
 ۱ها قدم بگذارند.عابر پیاده عبور کنند و مجبور نباشند روی چمن

 ها:نکته
 هر صبح و شب تقوی: -۱

                                                                    
 (29۱ :ص ،۴ج ،هائی از سیره امام)برداشت ۱
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قِ :  قال عَل  َ فِِ کُُِّ صَبَاحٍ ومَسَاءٍ اتَّ  ۱.اللهَّ

 .در هر صبح و شام رعایت تقوی کن 
   اگر ایمانت هست و تقوی نیست          

 .سلیمان استخاتم ملک بی 
 خوشی بدون مال: -2

هُ  مَِْ  : قال عَل   نَِ  سَََّ ِ رَةُ بِلََ  بِلََ مَالٍ  العْ  ْ وَ العِْزُّ بِلََ سُلْظَانٍ وَ الْكَث 
. ِ
هُ وَاجُِِ ذَلَِِ كلُِِّ ِ إِلََ عِزِّ طَاعَتِهِ فإَِنَّ جْ مِِْ ذُلِّ مَغْصِيَةِ اللهَّ خَُْ رَةٍ فلَََْ ث    2عَس ِ

نیازى بدون مال، و عزتّ بدون مقام، و کسى که خوش دارد که از بى
فزونى یاران بدون طایفه برخوردار گردد، باید از ذلتّ معصیت خدا به عزتّ 

 طاعت خدا درآید.
 ۳تا دو گیتی است او خداوند است.     هر که پرهیزگار و خرسند است 

 راهنمای سعادت:  -۳

ر : قال عَل  ْ قَُِّ سَائِقٌ إِلََ کُُِّ خَث   ۴. التَّ

 .تقوا سوق دهنده به سوی هر خیر و خوبی است 

                                                                    
 (2۵9، ص: 2، جهیب الأئممکات) ۱
 (645)غررالحکم، ص:  2
 )سنائی( ۳
 (279، ص: ۱کنز الفوائد، ج) ۴
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 ی در آخرت:آقای -۴

ا الْسخِ  الَُّ فِِ  اسِ النَّ  ساداتُ  :قال عَل  ا رةِ فِ الْخِ  ، وَ ياءُ ب ن  ن   ۱.ءالْن ف 

 ند.سخاوتمندان سروران دنیا و پرهیزکاران سروران آخرت 
 میوه تقوی هدایت است: -۵

دَى : قال عَل  ارَ الَُْ قََ جَنَِ ثََِ شْجََرَ التُّ
َ
 2.مَِْ غَرَسَ أ

 های هدایت بچیند.که درختان تقوی بکارد میوه آن
  خانه که عصمت نبود نبود خیر در آن  

 ۳.خانه یکی استطهارت نبود کعبه و بتچون 

  

                                                                    
 (۵۴غرر الأخبار، ص: ) ۱
 (9۰، ص: 7۵بحار الأنوار، ج) 2
 )حافظ( ۳
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 نافله شب -14

فَعْكَ مَِْ خُتَُِ لََُ  كَ ب َن ْ يِّ ن ِ
ةَ ب َ ظ ْ وَصِيَّ بََ ذَرٍّ احْق َ

َ
 يَا أ

ةُ   نََّ
ْ
لِ ثَُُّ مَاتَ فلََُِ الْ ْ امِ اللََّّ َ ن  ف ِ  1.ن ِ

ای اباذر وصیت پیامبرت را نگهدار که به نفع توست. 

 پایان برسداش با نماز شب به کسی که زندگی

 اهل بهشت است. 

 داستان
شود ولی به دلیلی به سوی حقایقی رهنمون گاهی انسان مأیوس می

 شود.آمده و امیدوار می یأس و ناامیدی بیرون شود و ازمی
فرمودند: کسی در صدد برآمده بود که  الله بهجت تحضرت آی

در  ببیند چه کسانی در سحر ماه رمضان در حرم حضرت علی
د است این خواند و مقیّدعای ابوحمزه ثمالی می ،قنوت نماز وترش

عمل را هر شب انجام دهد! )مخفی نماند که این دعا که منسوب به 
 پنج صفحه از مفاتیح است( است قریب بیست و حضرت سجاد

                                                                    
 (154، ص: 8، جهوسائل الشيع) 1
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 ر شب پنجاه نفر در حرم حضرت امیروقتی بررسی کرد دید ه
خرین رکعت از یازده رکعت وتر )آ این دعای شریف را در قنوت نماز

 خوانند.( مینماز شب

 ها:نکته  
 نماز شب و مقام محمود: -۱

ْ بِهِ نَفِلَ  لََِ عَسِ جَِّ لِ فَتَََ ْ مُودا   وَ مَِِ اللََّّ اما  مَُْ كَ مَف  عَثَكَ رَبُّ ْ نْ يَن 
َ
 ۱.أ

باشد که پروردگارت تو را به کن  و عباد دجّهو قسمتی از شب را ت
 .محمود و پسندیده برانگیزدمقامى 

 :ثبات قدم در پرتو نماز شب -2

مُ قيلَ   قَُْ
َ
شَدُّ وَطْئا  وَ أ

َ
لِ هَِِ أ ْ ةَ اللََّّ ي َ  2.إِنَّ نَس ِ

 قیام به نماز شب پابرجاتر و در دل مردم اثر ماندگارتر می دارد.
 :تسبیح خدا -۳

لَ  طَويلَ   حْهُ لََْ لِ فََسْجُِْ لََُ وَ سَي ِّ ْ  ۳.وَ مَِِ اللََّّ

 و تسبیح طولانی داشته باش. ه بپردازو قسمتی از شب را به سجد

                                                                    
 (79 ،)اسراء ۱
 (۶ ،ل)مزمّ 2
 (2۶ ،)انسان ۳
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 قین است: از صفات متّ -۴

ونَ   سْحَرِ هُُْ يَسْتَغْفُِِ
َ ْ
لِ ما يَهْجَعُونَ وَ بَِلْ ْ  ۱.كَنُُا قَلَلَ  مَِِ اللََّّ

 .ندکردو در سحرگاهان استغفار مى خوابیدند،کمى از شب را مى ،مؤمنان
 نماز شب را قدر بدان: -۵

اكَهَةِ :  قال الْاقر َ سَاءِ وَ مُف  عِ بَِلنِّ مََُّ اءَ التَّ ي َ س ْ
َ
ؤْمِِِ فِِ ثَلََثَةِ أ

ُ وُ الْْ لََْ
لِ. ْ لََةِ بَِللََّّ خْوَانِ وَ الصَّ ِ

ْ
 2الْ

 مزاح -2 بهره گیری از زنان، -۱ :من در سه چیز استؤلهو و خوشی م
 و نماز شب خواندن. -۳با برادران 

 نماز شب زینت آخرت است: -۶

ةُ  :قال الصادق  لِ زِين َ ْ يَْا العَْبْدُ آخِرَ اللََّّ ةَ رَكعََاتٍ يُصَلِّ َ مََب نِ  إِنَّ الثَّ
 ۳ الْْخِرَةِ.

 خواند زینت آخرت است. هشت رکعتی که بنده در آخر شب می
 مایه خوشحالی است:نماز شب  -7

                                                                    
 (۱8-۱7 ،)ذاریات ۱
 (۱۴2، ص: 8۴)بحار الانوار، ج 2
 (۱۵۰، ص: 8، جهوسائل الشیع) ۳
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ُ فِِ  : قال الننبی  جُِّ َ ا التََّ َ ا مِِنْ َ ب ْن  ؤْمِِِ فِِ الَُّ ُ
ُّ ثَلََثٌ فَرَحََتٌ لَِلْ يَا عََلِ

امٌ. َ اسُ ب نِ  لِ وَ النَّ ْ
ُ بَِللََّّ جُِّ َ ا التََّ َ ارَاتٌ مِِنْ ُّ ثَلََثٌ كفََّ لِ يَا عََلِ ْ  ۱ آخِرِ اللََّّ

نماز  یکی از اینها :سه چیز موجب خوشحالى مؤمن در دنیا است
سه عمل موجب کفاره گناهان آدمى میو  .است خواندن در آخر شب

ماز گزاردن در شب هنگامى که مردم در خواب : یکی از اینها نگردد
 .باشند

 :اکرم تأکید پیامبر -8

ل يَا عََلِ  ْ صَلََةِ اللََّّ ِ يْكَ ب 
ل ، !عََِ ْ صَلََةِ اللََّّ ِ يْكَ ب 

يْكَ ، عََِ صَلََ عََِ ِ لب  ْ  2.ةِ اللََّّ
ر بسه مرتبه فرمودند: علی جان! بر تو باد به نماز شب و  پیامبر

  نماز شب مواظبت نما.
 :کندچهره را نورانی می -9

يحَ  : قال الصادق  ُ الَِّ ُظَيِّ لِ ب  ْ جَْْ وَ صَلََةُ اللََّّ ُ الَُْ ض  ن ِّ َ لِ ب ُن  ْ
صَلََةُ اللََّّ

لِبُ  ْ ج 
لِ ت َ ْ زْقوَ صَلََةُ اللََّّ  ۳ .الَِّ

 نماز شب صورت را نورانى و بوى را خوش و موجب جلب روزى است.
 

                                                                    
 (۱2۶، ص: 8۰بحار الأنوار، ج) ۱
 (9۱، ص: ۴، جهوسائل الشیع) 2
 (۳۶۳، ص: 2)علل الشرایع، ج ۳
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مرض و علاج -15  

بِيِ  نَ كََلظَّ ي  ِ
َ
ُ رَبُّ العَْالْ رْضََ وَ اللهَّ َ

ْ
نْتُُْ كََلْ

َ
ِ أ ادَ اللهَّ يَا عََِ

بِيُ  هُ الظَّ رْضََ فَِمََ يَعْلَُُ َ
ْ
صَلََحُ الْ  ۱.ق َ

خدای عالم چون  بندگان خدا شما همچون مریضانند و

 طبیب، پس صلاح مریض در عمل به گفته طبیب است.

 داستان
پیره زنی بر اثر وزش باد به زمین افتاد و دستش شکست نزد 

باد را  سلیمان پیغمبر آمد و از باد شکایت کرد حضرت سلیمان
زن را مطرح کرد: باد گفت: خداوند مرا فرستاد پیره طلبید و شکایت 

در دریا در حال غرق شدن بود را به حرکت درآورم ای را که یتتا کش
زن که در مسیر راه به این پیره و سرنشینان آن را نجات دهم در

پشت بام بود برخوردم پای او لغزید و از پشت بام افتاد و دستش 
 شکست.

                                                                    
 (۱۰7، ص: ۴بحار الأنوار، ج) ۱
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حضرت از قضاوت درمانده بود عرض کرد خدایا چگونه قضاوت کنم؟ 
زن آسیب دیده از صاحبان کشتی  خداوند وحی کرد به هر اندازه که

 ۱بگیر و به او بده زیرا در پیشگاه من به هیچ کس نباید ستم شود.

       نکته ها:
 مریض و طبیب: -۱

.: قال عَل  ِ العَْقِْ
ضْنَِ مِِْ قِلَّ

َ
ضَ أ  مَََ

َ
 2لا

 نیست. ترآزار دهندههیچ مرضی از کم عقلی 
 بیماری زندانی است: -2

نِ  : قال عَل  بَْسَي ْ
ْ
حََُ الْ

َ
رَضُ أ َ

ْ
 ۳.الْ

 مریضی یکی از دو نوع زندانی است. 
 ها همواره مریضند: بدن -۳

امِ. : قال عَل  َ شْف 
َ ْ
اةٌ مَِِ الْ َ ج 

سَامِ ت َ ح ْ
َ
سَ لِلْْ  ۴لََْ

 هاست.رضبدن انسان همواره در معرض م

                                                                    
 (۳۰2 :ص ،۱ج ،)محاسن برقی ۱
 (987۰ )عیون الحکم، حدیث: 2
 (87غرر الحکم، ص: ) ۳
 (۵۵۶غرر الحکم، ص: ) ۴
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 مریضی را باید گفت: -۴

اءَ : قال عَل  طِبَّ
َ ْ
دْ خََنَ بَدَنَهُ.مَِْ كتَََُ الْ ضَهُ فَََ  ۱ مَََ

هر کس مریضی خود را از طبیب کتمان کند به بدن خود خیانت کرده 
 است.
 چند چیز کم آن هم زیاد است: -۵

رَضُ، وَ العَْدَاوَةُ.: قال عَل  َ
ْ
وْمُ، وَ الْ رٌ: النَّارُ، وَ النَّ ا كثَِث  َ لَِلُ مِِنْ َ رْبَعٌ الفْ 

َ
 2أ

 فقر  .۴. مریضی ۳. دشمن 2. آتش ۱ :استچهار چیز کم آن هم زیاد 
 های بد: بیماری -۶

دَنِ وَ  : قال عَل  ضُ الَْْ اقَةِ مَََ َ شَدُّ مَِِ الفْ 
َ
اقَةَ وَ أ َ لََءِ الفْ   وَ إِنَّ مَِِ الَْْ

َ
لا
َ
أ

لْبِ  َ ضُ الفْ  دَنِ مَََ ضِ الَْْ شَدُّ مِِْ مَََ
َ
 ۳.أ

بدتر  و بدنمرض  ،و بدتر از فقر است فقر ،از بلاءجزئی آگاه باشید 
 از آن مرض قلبی است.

 سیار سخت علاج:چه بسا ب -7

ى: قال عَل  يحٍ قَُْ هَوَ ا وَ صَجِ
َ ج 
ْ مِِْ دَنِفٍ قَُْ ت َ

َ
 ۴.كَ

                                                                    
 (۴۵۰ :ثیالحکم، حد ونیع) ۱
 (7۳ :ثیالحکم، حد ونیع) 2
 (2۰۳تحف العقول، ص: ) ۳
 (8۴تحف العقول، ص: ) ۴



  64 
 

ها و چه تندرست کندیم دایکه نجات و شفا پ یسخت هایضچقدر مر
 !.که مردند

 طبیب است: رسول خدا -8

هُ وَ : فیِ ذِکْرِ النَّبِی قال عَل  اهََِ حْكََُ مَََ
َ
هِ قَُْ أ ظِبِّ ِ ارٌ ب 

طَبِيٌ دَوَّ
هِ مِِْ قُلُوبٍ عُمَْ  اَجَةُ إِلََْ

ْ
ثُ الْ هُ يَضَعُ ذَلَِِ حََْ حْمََ مَوَاسَِِ

َ
 ۱.أ

ها را به خوبی آماده و به هنگام مرهمبیب دلسوزی که با طبّش ط
از دیدن  هایى نهد کهآن را به هنگام حاجت بر دل .گیردنیاز به کار می

 .حقیقت نابیناست
 برتر است: تجربه از علم و طبّ -9

بِيِ.:  قال عَل  حْكَُُ مَِِ الظَّ
َ
بُ أ جََّْ ُ  2الْْ

 به از طبیب برتر است.اهل تجر 
  

                                                                    
 (۱۰8)نهج البلاغه، خطبه:  ۱
 (۱۱28)عیون الحکم، حدیث:  2
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 امامت -16

 ُّ يْثَ  !يَا عََلِ َ تِِ العْ  مَّ
ُ
مْ يُسْقََ أ كَ بِِْ  وُلَِْ

ةُ مِِْ ئِمَّ
َ ْ
 الْ

مْ يُسْتَجََبُ  مْ وَ بِِْ مْ  دُعََؤُهُُْ وَ بِِْ لََءُ عَنُْْ فُ الَْْ  ۱.يُصَُْ
اند که به واسطه ای علی! ائمه از تبار و فرزندانت کسانی

 آید و به واسطه آنان آنها باران رحمت خدا می

 وسیله آنانه دعای مردم مستجاب و ب

  بلا از جامعه برداشته می شود. 

 داستان
 با کمیت شاعر به محضر امام صادق :گویدبن سهل می دمحمّ

م؟ دهید بخوانام اجازه میرسیدیم کمیت عرض کرد شعری تازه گفته
کمیت گفت! . حضرت فرمود: این روزها روزهای پرارزش و بزرگی است

  ه شماست، فرمود: بخواناشعار دربار
سپس حضرت کسی را گفت که به خانواده حضرت هم بگوید که 

 بشنوند.نزدیک بیایند و 

                                                                    
 (۴۴۱أمالی طوسی، ص: ) ۱
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ت گریستند و چون به این بیت کمیت شعرش را خواهد و همه به شدّ
ها را به آسمان بلند کرد و رسید که یصیب به الرامون.... امام دست

آشکار کمیت را بیامرز و  خداوندا گناهان گذشته و آینده و نهان و :گفت
، تآن قدر به وی عطا کن که خشنود شود این داستان دلیل بر دو چیز اس

مت مقام امامت که امام و دیگری عظ یکی مظلومیت امامان معصوم
امامت است را  ل ولی در حقیقت در وصفاوّ گوینده شعری که در وصفِ
   ۱کند.تشویق کرده برایش دعا می

 ها:نکته
 دارها کردند:امامت -۱

نَ : هشدار داد رسول خدا عِي  عٍ وَ سَي ْ ْ ص  ِ  ب 
تِِ عََلَ مَّ

ُ
رِقُ أ فْن َ  2 .رْقَةفِ سَي َ

  .شوندق میمتفرّ ،به زودی امتّ من به هفتاد و اندی فرقه
 امامت این است: -2

ضا نَ وَ صَلََحُ :قال الَن ي  سْلُِِ ُ
ْ
امُ الْ َ ظ  ِ

ينِ وَ ب  مَامَةَ زِمَامُ الَِّ ِ
ْ
إِنَّ الْ

ن ي  ؤْمِِِ ُ
ْ
ا وَ عِزُّ الْ َ ب ْن   ۳.الَُّ

                                                                    
 (2۱: ص ،)ترجمه الغدیر ۱
 (۳۱2، ص: 2الانوار، ج)بحار  2
 (2۰۰، ص: ۱کافی، ج) ۳
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 و صلاح دنیا و عزّت مومنین است. عنان دین و نظام مسلمین ،امام
 امام وفادار مردم: -۳

لَْقِ. : ادق قال الصن 
ْ
عْدَ الْ لَْقِ وَ ن َ

ْ
لَْقِ وَ مََ الْ

ْ
لَ الْ ةُ قََْ جَُّ

ْ
 ۱ الْ

)زیرا  هستند.خلق و بعد از خلق  امام حجتّ پیش از خلق و همراه
 (.اش نیز هستامام نماینده خداست و تا خدا هست نماینده

 دو نفر فقط باشند یکی امام است: اگر -۴

ةَ.: ادق قال الصن  جَُّ
ْ
ا الْ هََُ حََُ

َ
انِ لَكَانَ أ  اب ن َ

َّ
رْضِ إِلا

َ ْ
قَ فِِ الْ ْ  2لَُْ لََْ يَن 

 . ت خدا باشدیکی از آن دو حجّ اًاگر در روی زمین جز دو نفر نباشند حتم
 زمین از امام خالی نیست: -۵

هِ  : ادق قال الصن  زَعُ إِلََْ ْ ف  ا ن َ رِ إِمَامٍ مَِِّ ْ ث  َ ع   ن ِ
رْضُ يَوْما  وَاحَِا 

َ ْ
قََ الْ ْ مَا ب َن 

ةُ. مَّ
ُ ْ
 ۳الْ

زمین یک روز هم بدون وجود امام و رهبری از ما خاندان نبوت که 
 ماند.شان مراجعه کنند باقی و برجا نمیبه ای نت در امورشاامّ

  

                                                                    
 (۱78، ص: ۱ج)کافی،  ۱
 (9۱7، ص: ۱ج ،یکاف) 2
 (۴2، ص: 2۳حار الأنوار، ج)ب ۳
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 زنا-17

نََ  ْ وَ الزِّ
ُ
اكَ نَ إِيَّ ي  سْلُِِ ُ

ْ
 ۱.يَا مَعْشَََ الْ

 .خود را از زنا دور نگهدارید ،ى گروه مسلمانانا
 داستان

دن زمینه زناست که از بدترین و های ابلیس فراهم آورالیتاز جمله فعّ
 باشد.ترین اعمال ناپسند مییعشن

را  ابلیسانی که صاحب کرامت و یقین بود روزی ربّ ءیکی از علما
دید و به او گفت: ای ملعون چرا به آدم سجده نکردی؟ ابلیس گفت 

 ! برایمظلمانی خاک ه من از آتش نورانی بودم و او ازبه واسطه آنک
 م.سنگین آمد او را سجده کن

رای ای بروی و مابقی را با فاحشهانی به او گفت، ای ملعون میعالم ربّ
نشسته ایشان را به این عمل زشت  زنا در یکجا کرده و سپس در آن خانه

و ننگ نداری ولی در موقع  ءو حیا مکنی و از این کار شرراهنمائی می
ابلیس  د.آورخداست ننگت یکه پروردهسجده بر حضرت آدم صفی الله 

                                                                    
 (۳2 ،)اسرار ۱
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کنون کسی چنین مرا  خدا تاه برحسب ظاهر شرمگین شد و گفت ب
 ۱ب شد.شرمسار نکرده است پس از نظر آن عالم رباّنی غای

 ها:نکته
 از زنا: برحذر داشتن -۱

نِ رَبُُا الزِّ ْ ف  يلَ   وَ لا ن َ ة  وَ ساءَ سَي  َ هُ كَنَ فَحِس   2.إِنَّ

 مسیری است. و نزدیک زنا نشوید که کار رسوا و بد
 مجازات دنیوی زنا: -2

انِ ةُ وَ الزَّ َ اب ِن 
مَ مِائَةَ جَْْدَةٍ وَ لا  الزَّ ُ دُوا کَُُّ واحٍَِ مِِنْ مَ فََجِْْ ْ بِِْ

ُ
خُذْكَ

ْ
تَأ

فةٌَ فِ
ْ
مَ  رَأ هَدْ عَُابَُْ ش ْ وْمِ الْْخِرِ وَ لََْ ِ وَ الََْ ونَ بَِللهَّ ِ إِنْ كنُْتُُْ تُؤْمُِِ دينِ اللهَّ

نَ  ؤْمِِي  ُ
ْ
ةٌ مَِِ الْ َ ف   ۳.طان ِ

کاذب  و محبتّ هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و نباید رأفت
راى حکم الهى مانع شود، اگر به خدا و روز جزا نسبت به آن دو شما را از اج

 .ایمان دارید! و باید گروهى از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند!
 زنا مانع رزق است: -۳ 

                                                                    
 (۳۶ :ص ،ابلیس نامه .۱7۱ :ص ،7، ج)لطائف الطوائف ناب ۱
 (۳2 ،)اسراء 2
 (2 ،)نور ۳
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نََ  : ادق قال ا لصن  زْقَ الزِّ جْبِسُ الَِّ تِِ ت َ نُُبُ الَّ  ۱.الَُّّ

 .کند زناستگناهی که رزق را حبس می
 مایه هلاکت است: -۴

ریة هلَكَ  :  الله قال رسول  نَ أ إذا اَرادَ الله ن َف  هر فيْم الزن  2.ظ 
گیرد زنا در میانشان ق میای جهت هلاک تعلّوقتی اراده خدا به منطقه

 کند.ظهور می
 غضب خداست: یمایه -۵

نَةِ :  الله قال رسول  بَ الله عَل الزن َ ص  دَ ع َ ي َ  ۳.اِس ْ

 غضب خدا بر اهل زنا شدید است.
 مرگ ناگهانی است:موجب  -۶

ةِ. :  الله قال رسول 
َ
جْأ َ رَ مَوْتُ الفْ  ُ نََ كثَ  رَ الزِّ ُ  ۴إِذَا كثَ 
 شود.وقتی زنا زیاد شد مرگ ناگهانی هم زیاد می

 رود:روح ایمان می -7

                                                                    
 (۴۴8، ص: 2کافی، ج) ۱
 (۱۵۳)نهج الفصاحه، حدیث:  2
 (29۵ :ثینهج الفصاحه، حد) ۳
 (۵۱تحف العقول، ص: ) ۴
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يمََن :  الله قال رسول  ِ
ْ
جُُ فََرَقَهُ رُوحُ الْ  ۱. إِذَا زَنَِ الََّ

 شود.از آن جدا میکند روح ایمان وقتی کسی زنا می
 کند:غیور زنا نمی -8

ظُّ :  قال عَل  َ ورٌ ق   2.مَا زَنَِ غََُ

 کند.انسان غیرتمند هرگز زنا نمی
 باعث زلزله است: -9

لَ : ادق قال الصن  لْزَ هَرَتِ الزَّ نََ ظ َ ا الزِّ َ  ۳. إِذَا ق سَ 

 .هر گاه زنا شایع شد زلزله پیدا شود
 آید:به سرش می -۱۰

عْدِه : قال عَل   ۴.مَِْ زَنَِ زُنَِِ بِهِ وَ لَُْ فِِ العَْقِبِ مِِْ ن َ
 .هر چند در فرزندان نسل او باشد زنا کند با کسان وى زنا کنند سهر ک

  

                                                                    
 )۳2۳، ص: ۱۵ج ،)وسائل ۱
 (۳۱۱)نهج البلاغه، حکمت:  2
 (۴۴8، ص: 2کافی، ج) ۳
 (2۱، ص: ۴من لا یحضره الفقیه، ج) ۴
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 مؤمنان واقعی -18

تِ فِِ 
ْ
مَانِ  يَأ نََسٌ  آخِرِ الزَّ

ُ
سَاجَِِ  أ َ

ْ
تُُنَ الْ

ْ
تِِ يَأ مَّ

ُ
مِِْ أ

ا  َ ب ْن  مُ الَُّ ُ ا وَ حُبَُّ َ ب ْن   ذِكرُْهُُُ الَُّ
 يَقْعُدُونَ فِيَْا حَِقَا 

مْ حََجَة ِ بِِْ
سَ لِلهَّ َالِسُوهُُْ فَلََْ ج 

 ت ُ
َ
 .لا

جد ادر مس کهآیند میآخر الزمان مردمانى از امتّ من در 

  .ستدنیا شان دنیا و حبّذکرزنند و میحلقه 

 را به خدا و  یدهمنشینى مکنبا آنها 

 حاجتی نیست.هیچ اینان 

 داستان
قربانت گردم چقدر تعداد »گفت:  به امام باقر حمَران بن اعَینُ

توانیم اند که اگر در خوردن گوسفندی شرکت کنیم، نمیشیعیان اندک
تر بگویم، مهاجران از این عجیب»فرمود:  آن حضرت« م.آن را تمام کنی

سپس امام سه «. شدندپراکنده  و انصار پس از رحلت رسول خدا
مگر سه تن، سلمان و »انگشت مبارکشان را نشان دادند و فرمودند: 

ا ار رعمّخدا »؟ فرمود: «یاسر چگونه بود رِاعمّ»پرسیدم:  «.ابوذر و مقداد
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پیش «. شهید شد رکاب علیرحمت کند. او در جنگ صفین در 
 مار نیز در ردیف آنمقامی بالاتر از شهادت نیست پس عّ»خود گفتم: 

 «.سه است
 امام نگاهی به من کردند و فرمودند:  

کنی او گویا فکر می، لعََلََُ تَری اَنَهُ مِِل الَثلَثه، هيْات هيْات»

 1.«مثل آن سه نفر است؟ هرگز هرگز

 ها:نکته
 جاهلیتی است:امام مرگ بی -۱

ة  :  الله قال رسول  ي مَاتَ مِِتَة  جََهِلََِّ سَ لََُ إِمَامٌ مِِْ وُلَِْ  2.مَِْ مَاتَ وَ لََْ

 مرگ مردم جاهلیت مرده است.ه امام نداشته باشد بو هر کس بمیرد 
 باید امام زنده داشت: -2

يْهِ إِمَامٌ حٌََّ : ادق قال الصن  سَ عََِ ظَاهِرٌ مَاتَ مِِتَة  مَِْ مَاتَ وَ لََْ
اكَ قَالَ إِمَامٌ حٌََّ  عِلْتُ فَِِ ُ ة  قَالَ قُلْتُ إِمَامٌ حٌََّ ج   ۳.جََهِلََِّ

                                                                    
 (۱7۴ :ص ،های روایی)داستان ۱
 (8۱، ص: 2۳)بحار الانوار، ج 2
 (92، ص: 2۳)بحار الانوار، ج ۳
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فرمود هرکس بمیرد و او را امام و  ابوجارو گفت: شنیدم امام ششم
رهبر زنده و ظاهر نباشد به مرگ جاهلیت مرده است. گفتم فدایت شوم 

 .فرمود: آری امام زندهامام زنده؟ 
 به ظاهر مؤمن: -۳

نَ وَ   الله قال رسول  ي  اسِ زَمَانٌ وُجُوهُهُمْ وُجُوهُ الْْدَمِِِّ تِ عََلَ النَّ
ْ
 : يَأ
ن يَاطِي  َّ مْ قُلُوبُ الس    1.قُلُوبُُْ

 ی.ناطهاى شییشان دلهاآدمیانست و دل ظاهر مردم ظاهرکه آید  زمانى
 دنیای مؤمن:-۴

بِیُّ  ا  قَالَ النَّ َ ب ْن  ةُ الْكَافِر: الَُّ ؤْمِِِ وَ جَََّ
ُ  2.سِجْنُ الْْ

 .دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است
 های لاینفک:تخصل -۵

 لَا یَنْفَکُّ المُْؤْمِنُ مِنْ خِصَالٍ أَرْبعٍَ مِنْ جَارٍ یُؤْذِیهِ وَ :قَالَ الصَّادِقُ
 ۳.یَحْسُدهُشَیْطَانٍ یغُْوِیهِ وَ مُنَافقٍِ یَقْفُو أَثَرهَُ وَ مُؤْمنٍِ 

در  شیطانى که و ش دهداز همسایه که آزارشود جدا نمیمؤمن از چهار خصلت 
  .برداو و منافقى که در قفاى او باشد و مؤمنى که حسد  ستاو یگمراه صدد

                                                                    
 (453، ص: 22، جالأنوار بحار) 1
 (250، ص: 2كافي، ج) 2
 (229، ص: 1خصال، ج) 3
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 حجّ -19

لُوكِ نُزْهَة   ُ
ْ
اسِ زَمَانٌ يَكُونُ فَِهِ حَجُّ الْ تِ عََلَ النَّ

ْ
 يَأ

اءِ  غْنَِِ
َ ْ
َارَة  وَ وَ حَجُّ الْ ج  ِ

لَ   ت 
َ
نِ مَسْأ سَاكِي  َ

ْ
 ۱.حَجُّ الْ

که حجّ پادشاهان برای گردش و تفریح  و  آیدمیزمانی 

 حجّ ثروتمندان برای معامله و تجارت و حجّ مساکین 

 ه خاطر نیاز و درخواست  کردن است.ب
 داستان

کرد ابوبصیر که از شاگردان آن کعبه را طواف می امام صادق
فند ات بسیاری که در حال طوپرسید آیا خداوند این جمعیّبزرگوار بود 

ان انس آمرزد؟ امام فرمود: ای ابابصیر بسیاری از اینها ظاهرشانرا می
 ند.است و در واقع چیز دگری هست

امام خواست باطن آنان را به او نشان دهد لذا دستی بر چشمان 
ی از آن رابوبصیر کشید و کلماتی بر زبان جاری کرد ابوبصیر بسیا

                                                                    
 (۶۰، ص: ۱۱، جهوسائل الشیع) ۱
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ت را به صورت میمون و خوک دید و واقعاً ترسید امام بار دیگر جمعیّ
 دستی بر چشمانش کشید و او به حال عادی برگشت.

آنگاه فرمود: نگران نباش: شما اهل بهشت و در بهشت شادمان 
 ۱می نیستند.ی یک نفر از شماها جهنّهستید و حتّ

 ها:نکته
 یک درهم معادل هزار درهم: -۱

. : قال عَل  لْفَ دِرْهٍَُ
َ
عْدِلُ أ جَِّ ن َ

ْ
قَةُ دِرْهٍَُ فِِ الْ

َ ف   2ن َ

  .کندبا هزار درهم برابری می ثواب یک درهم هزینه کردن در حجّ 
 :تأکید علی -2

اظَرُوا   هُ إِنْ تُرِكَ لََْ ب ُن َ تُُْ فَإِنَّ ن  ف ِ
هُ مَا ن َ ج َلوُّ  ت ُ

َ
كُُْ لا تِ رَبِّ ْ َ فِِ ب َن  َ اللهَّ  ۳.اللهَّ

 .اید آن را وامگذاریدخانه پروردگارتان، تا زنده را خدا را در حقّ خدا
 که اگر رها شود از عذاب الهی مهلت داده نخواهد شد.

 اش آمرزش:میهمان است و پذیرائی حجّ -۳

                                                                    
 (7۱، ص: ۶7)بحار الانوار، ج  ۱
 (۶28، ص: 2خصال، ج) 2
 (۴7)نهج البلاغه، نامه:  ۳
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ةِ   : قال عَل  غْفَِِ َ
ْ
ِ وَ يَحْبُوهُ بَِلْ عْتَمِرُ وَفُِْ اللهَّ ُ

ْ
اَجُّ وَ الْ

ْ
 ۱.الْ

ه دریغ بو خداوند آمرزش خود را بی و عمره میهمان خداست زائر حجّ 
  دارد.او ارزانى می

 مایه آرامش است: حجّ -۴

لُوبِ  : قال الْاقر ُ نُ الفْ  جَُّ ن سَْكِي 
ْ
 2 .الْ

 .هاستآرامش بخش دل حجّ
 ریزد:رها را میی تکبّمسع -۵

هُ يُذِلُّ فِيَْا  : ادق قال الصن  نَّ
َ
سْعَی لِْ َ

ْ
ِ مَِِ الْ حَبَّ إِلََ اللهَّ

َ
عَةٍ أ ْ ف  مَا مِِْ ن ُ

ارٍ.  ۳کَُُّ جَبَّ

 نیست زیرا که هرمسعی  تر ازوند تعالی محبوبهیچ جائی نزد خدا
 ری در آنجا خوار و ذلیل شود.گردنکش و متکبّ

 برد:فقر را از بین می ،حجّ -۶

قَْْ  :  الله قال رسول  َ فِی الفْ  جَُّ يَن ْ
ْ
 ۴.الْ

 برد.فقر و تهیدستی را از بین می ،حجّ

                                                                    
 (۶۳۵، ص: 2خصال، ج) ۱
 (29۶ص: )امالی طوسی  2
 (۴۳۴، ص: ۴کافی، ج) ۳
 (7ص:  تحف العقول،) ۴
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 و ولایت: حجّ -7

مَامِ.:  قال الْاقر ِ
ْ
اءُ الْ َ جَِّ لِف 

ْ
امُ الْ  ۱تَََ

  با ملاقات امام است. تمامیت حجّ 
 با مال حلال: حجّ -8

دَ :الْغصوم قال   الٍ حَرَامٍ نُُدِيَ عِِْ يْكَ مَِْ حَجَّ بَِِ  لََّْ
َ
يَةِ لا لِْْ

التَّ
 شَعْدَيْكَ.

َ
دِي وَ لا  2عََْ

نگام گفتن لبّیک او را ندا ه بجا آورد، به کسى که با مالى حرام حجّ
 و نه سعدیک. -اى بنده من -دهند که: نه لبّیکمی

  

                                                                    
 (۵۴9، ص: ۴کافی، ج) ۱
 (۱۴۴، ص: ۱۱، جهوسائل الشیع) 2
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 علماء -20

اءِ  ونَ مَِِ العُْلََُ تِِ يَفُِِّ مَّ
ُ
تِ زَمَانٌ عََلَ أ

ْ
أ  سَي َ

ت ِ  
ب ْ نََُ عَنِ الَِّّ َ   ۱.كمَََ يَفُِِّ العْ 

 آیند که از علماءدر آخرالزمان مردمی می

 .کنند همچنانکه گوسفند از گرگ!فرار می 

 داستان
خدا شهید »حجت الاسلام قرائتی در بیان خاطرات خود فرمودند: 

دلیل شناختی که از بنده داشتند و ه مطهری را رحمت کند. ایشان ب
های مرا دیده بودند، پیشنهاد کردند که برای اجرای برنامههای برنامه

تلویزیونی به صدا و سیما بروم. به سراغ رئیس وقت صدا و سیما رفتم. 
سئله مایشان گفت: تلویزیون جای آخوند نیست، اینجا که بازی نیست، 

م هنرمندی باشم؟ مرا دهی که من هم معلّهنر است. گفتم: احتمال نمی
ای از هنرمندان نشسته بودند گفتند: حرف حساب هند که عدّبه اتاقی برد

خواهم درس بدهم از این م هستم و میتو چیست؟ گفتم: من یک معلّ

                                                                    
 (۱۳۰جامع الأخبارشعیری، ص: ) ۱
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شما را چنان بخندانم که نتوانید  توانم با حرف حقّساعت می لحظه تا دو
های خود را جمع کنید. ساعت گذاشتند و من برنامه بسیار شادی را لب

  ۱«.ها واقع شدتلویزیون مورد قبول آن بالاخره ورود من بهاجرا کردم و 

 ها:نکته
 علم غیرمطلق است: -۱

. :  الله قال رسول  ِ
ِّ كلُِِّ سُ الشََّ

ْ
هْلُ رَأ َ ح 

ْ
ِ وَ ال

رِ كلُِِّ ْ ثَ 
ْ
سُ الْ

ْ
 2العِْلُِْ رَأ

 ها.همه بدی کردهسر ؛و جهل ستهانیکی کرده همهسر ؛علم
 برتری عالم: -2

مْسِ عََلَ  :  الله قال رسول  َّ لِ الس  ْ ص  لَ العَْالَِِ عََلَ العَْابِدِ كقَ َ
ْ ص  َ إِنَّ ق 

 ۳.الْكَوَاكِبِ 
 برتری خورشید بر ستارگان است. همانندبرتری عالم بر عابد 

 برتری بر عابد: -۳

لْفَ عََبِدٍ.:  قال الْاقر
َ
نَ أ عِي  لُ مِِْ سَي ْ َ ص 

ْ ق 
َ
هِ أ عِلُِْ عُ ن ِ

تَََ  ۴عََلٌَِ يُن ْ

                                                                    
 المسلمین قرائتی( )کتاب خاطرات حجت الاسلام و ۱
 (۱7۵ :ص ،77، ج) بحار الانوار 2
 (8، ص: ۱بصائر الدرجات، ج) ۳
 (۳۳، ص: ۱کافی، ج) ۴
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که دیگران از دانش او بهره گیرند، برتر و بالاتر از هفتاد هزار المى ع
  عابد است.

 جایگاه علماء: -۴

حِْْ : قال الْاقر رْضِ وَ حَِتَانُ الَْْ
َ ْ
سْتَغْفُِِ لََُ دَوَابُّ الْ رِ لَتَ ْ ثَ 

ْ
َ الْ إِنَّ مُعَلِِّ

ائِهِ. ِ وَ سََِ رْضِ اللهَّ
َ
رَةٍ فِِ أ رَةٍ وَ كبَِث  ث  ِ  ۱ وَ کُُُّ ضَع 

آموزد، همه جنبندگان زمین و ماهیان کسى که به دیگران خوبى مى
دریاها و هر چیز کوچک و بزرگى که در زمین و آسمان خداست براى 

 کنند.او طلب آمرزش مى
 علم گمراهی است:عمل بی -۶

لٍ وَبََلٌ  : قال عَل  مٍ ضَلََلوَ   2 العِْلُِْ بِلََ عََُ  ۳.العَْمَلُ بِلََ عِِْ

 .علم گمراهى استعمل بىو  عمل وبال استعلم بى
 علم ادیان و اجدان: -7

بْدَان :  الله قال رسول 
َ ْ
مُ الْ دْيَانِ وَ عِِْ

َ ْ
مُ الْ مََنِ عِِْ  ۴. العِْلُِْ عِِْ

 .علم دو تا است: علم ادیان و علم ابدان

                                                                    
 (۱۳۱ )ثواب الاعمال، ص: ۱
 (۱۶۶غررالحکم، حدیث: )تصنیف  2
 (۶89)تصنیف غررالحکم، حدیث:  ۳
 (22۰، ص: ۱، ج)بحار الانوار ۴
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 م فاجعه است:مرگ عالِ -8

 ن سَُدُّ إِلََ يَوْمِ  :  الله قال رسول 
َ
ةٌ لا سْلََمِ ثُلَُْ ِ

ْ
إِذَا مَاتَ العَْالَُِ ثُلَِِ فِِ الْ

امَة َ ن   ۱.الفْ ِ

فتد اُم لادر اس ای بسته ناشدنیو رخنه رمصیبتی جبران ناپذی ،ممرگ عالِ
 .که تا قیامت مسدود نشود

 ترسند:ها میاز زنده -9

نَ :  الله قال رسول  مْوَاتِ طَالُِِ العِْلِِْ بَي ْ
َ ْ
نَ الْ الِ كََلْحََِّ بَي ْ هَّ ُ ح 

ْ
 2.ال

جویای علم در میان مردمان نادان همچون شخص زنده است در میان 
 مردکان.

 باید خادم علماء بود: -۱۰

.:  قال عَل  يْت َ عََلِْا  فَكُنْ لََُ خََدِما 
َ
 ۳ إِذَا رَأ

 هرگاه دانشمندی را دیدی خدمت او کن.
 

  

                                                                    
 (87۴ :ص الحکمه، )میزان ۱
 (۱8۱، ص: ۱بحار الأنوار، ج) 2
 (28۴، ص: ) غررالحکم ۳
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 تنیّ -21

عَثُ  ْ مْ يُن  اتِِِ
َّ  ب ِن 
امَةِ َ عََلَ َ ن  اسُ يَوْمَ الفْ ِ  ۱.النَّ

 شوند.هایشان محشور میتمت همه مردم با نیّاروز قی

 داستان
ت و هم رزق و روزی را بینی به خدا هم عزّت خالص یعنی خوشنیّ

 در پی دارد.
ستوه گفت برای تحصیل به نجف اشرف نامه امینی این مرد مخلص علّ

 هم امام استفاده نکنم زمانی که بهسرفتم و تصمیم داشتم که از وجوهات و 
نجف رسیدم مقداری پول داشتم بعداً تمام شد، در نجف رسم بر این بود که 

را آمد نماینده مراجع در آن جا نام او ای که از هر شهری به آنجا میطلبه
ه آن فرستند به صورت تقسیمی بی میتی مراجع پولنوشت تا اینکه وقمی

امه امینی آمد و نام و آن نماینده مراجع نزد علّ .طلبه نیز سهمی بدهند
صات خواست و گفت شرطش این است که از یک مرجعی باید اجازه مشخّ

بگیرد که آیا درس شما به جائی رسیده است که از وجوهات بتوانید استفاده 
 کنید؟! 

                                                                    
 (3207)نهج الفصاحه، حديث:  1
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 مف شدم و گفتت شدم به حرم حضرت مشرّاین موضوع ناراحمن که از 
اینجا درس بخوانم مرا محتاج این و آن نکن خودت مواظبم  آقا من آمدم

 باش.
گوید از آن لحظه تا وقتی که از نجف بیرون رفتم محتاج ایشان می

 ۱وجوهات شرعی نشدم.

 ها:نکته
 ت است:پایه و عمل، نیّ -۱

سَاسُ العَْمَلِ. : قال عَل 
َ
ةُ أ يَّ  2النِّ

  .ت شالوده و اساس کار استنیّ
 شرط قبولی اعمال است: -2

جَد  ةِ : قال السن يَّ  بَِلنِّ
َّ
لَ إِلا  عََُ

َ
 ۳.لا

 عمل جز با نیّت تمام نیست.
 نیتّ در روز قیامت: -۳

                                                                    
 (۳۰ :ص ،ای از دریاقطره) ۱
 (۵۶، ص: غررالحکم) 2
 (234، ص: 8كافي، ج) 3
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مْ يَوْمَ : قال الصادق  اتِِِ
َّ اسَ عََلَ ب نِ  َ يَحْشَُُ النَّ امَةِ.إِنَّ اللهَّ َ ن   ۱ الفْ ِ

 کند.هایشان محشور میتخداوند روز قیامت مردم را مطابق نیّ
 ت بد، مرض است:نیّ -۴

نٌ. : قال عَل  ةِ دَاءٌ دَفِي  يَّ  2سُوءُ النِّ

 بدنیّتی دردی نهفته و پنهان است. 
 ت خوب و رزق:نیّ -۵

ُ عَزَّ وَ : ادق قال الصن  تُهُ زَادَ اللهَّ َّ  ۳.جََّ فِِ رِزْقِهِ مَِْ حَسُنَتْ ب نِ 

 اش بیفزاید. تش نیکو شود خداوند بر روزیهر کس نیّ 
 زیبائی درون است: -۶

ةِ. : قال عَل  يَّ مِِْ
ُ ْ
لُوغِ الْ ُ بٌ لِْ ةِ سَي َ يَّ يلُ النِّ  ۴جََِ

 ت نیکو سبب رسیدن به آرمان و آرزوست. نیّ 
 ت از عمل مهمتر است:نیّ -7

اجِرِ  :  الله قال رسول  َ ةُ الفْ  َّ لِِِ وَ كذََلَِِ ب نِ  بْلَغُ مِِْ عََُ
َ
ؤْمِِِ أ

ُ ةُ الْْ َّ  ۵.ب نِ 

                                                                    
 (۴8، ص: ۱، جهوسائل الشیع) ۱
 (۳99، ص: غررالحکم) 2
 (۱۰۵، ص: 2، ج)کافی ۳
 (۴292عیون الحکم، حدیث: ) ۴
 (۴۵۴ :ص ،ی)امالی طوس ۵
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 .فاجر اوست و همچنین نیتّاز عمل  ترت مؤمن رسانندهنیّ 
 عطیّه در مقابل نیتّ: -8

ةُ :  قال عَل  ِ الْغَظِيَّ ةِ تَكُونُ مَِِ اللهَّ يَّ رِ النِّ   ۱.عََلَ قَُْ

)هرگاه خداوند اوست.ت خداوند به هر کسی به اندازه نیّ عطا کردن 
 (عطایش کند در کسی حسن نیّتی ببیند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                    
 (۱2۶۰ :ص الحکمه، )میزان ۱
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 دین -22

ام ینَُْ دِ  قُامٌ أيعُ ن ِ ب َ  َ ب ْن  عَرَضٍ مَِِ الَُّ  ۱.لٌ لَِ قَ  ن ِ
 فروشند.دنیا میناچیز ای دین را به متاع هعدّ

 داستان
وسط آن گذاشت ای روی زمین مربعی کشید نقطه رسول اکرم

های زیادی در اطرافش به مرکز نقطه وصل کرد و آنگاه یک و خط
ی داخل مربع به طرف خارج رسم کرد و انتهای آن را خط از نقطه

دانید این چه شکلی است؟ مردم گفتند نامحدود نمود، سپس فرمود: می
 دانند.خدا و رسولش بهتر می

ود و معین است. نقطه فرمود: این چهارگوش عمر انسان است که محد
های کوچک که از اطراف به طرف انسان وسط انسان است و این خط

ت عمر از هر طرف به اند امراض و بلاهائی است که در مدّروی آورده
کنند، اگر انسان از دست یکی جان به در برد بدست دیگر او حمله می

خط  ابد، آنیافتد و بالاخره عمرش به وسیله یکی از اینها خاتمه میمی

                                                                    
 (2419)نهج الفصاحه، حديث:  1
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رود آرزوی انسان هم که از نقطه وسط به طور نامحدود به خارج می

   1.کند و انتهایش معلوم نیستاست که از مقدار عمرش بسیار تجاوز می

 ها:نکته
 داری دقیق:دین -۱

ظَرُهُ. : قال عَل  امَةِ ح َ َ ن  رُهُ جََّ يَوْمَ الفْ ِ َ ظ  َ ينِ ب   2مَِْ دَقَّ فِِ الَِّ

باشد روز  خرج دهد و دقیقه ت و ریزبینی بدقّ هر که در دینداری 
 قیامت مقام بلندی یابد.

 زندگی بدون دین زندگی نیست: -2

ن : قال عَل  قِي  ُحُُدِ الََْ ج  ِ  ت 
َّ
 مَوْتَ إِلا

َ
ينِ وَ لا  بَِلَِّ

َّ
اةَ إِلا  حَََ

َ
 ۳.لا

دین و مرگی نیست مگر به سبب انکار  هزندگی وجود ندارد مگر در سای
 .یقین
 دین نگهدارنده است: -۳

ينُ يَغْصِمُ. : قال عَل   ۴الَِّ

                                                                    
 (۳۳ :ص ،)کشکول شیخ بهائی ۱
 (۶۳9، ص: غررالحکم) 2
 (۴۱8 :ص ،۴7)بحار الانوار، ج ۳
 (۱7، ص: غررالحکم) ۴
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 بخشد. ت میدین مصونی 
 گاه محکمی است:دین تکیه -۴

ادٍ. : قال عَل  ى عَُِ قَُْ
َ
ينُ أ  ۱الَِّ

 گاه است.ترین تکیهدین محکم 
 دیندار تأمین است: یایند -۵

اهُ  : قال عَل  َ مََْ دُب ْن 
َ
ُ أ هِ كفََاهُ اللهَّ ين ِ لَ لَِِ  2.مَِْ عَُِ

 کند.هر کس برای دینش کار کند خداوند کار دنیایش را تأمین می 
 است: لِ دین، شناختاوّ -۶

ه: قال عَل  ينِ مَعْرِفَُِ لُ الَِّ وَّ
َ
 ۳ .أ

 سرآغاز دینداری شناخت خداست. 
 دین و یقین: -7

سُ  : قال عَل 
ْ
نرَأ قِي  ةُ الََْ ينِ صِجَّ  ۴. الَِّ

 یقین درست در رأس دین است.  
 دینی است:بزرگترین مصیبت بی -8

                                                                    
 (۳۵ص:  ،غررالحکم) ۱
 (۴۳2)نهج البلاغه، حکمت:  2
 (۱)نهج البلاغه، خطبه:  ۳
 (8۶، ص: تحف العقول) ۴
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ينِ.فَ : قيل لعلِ ؟ قَالَ: الْمُصِيبَةُ فِِ الَِّ شَدُّ
َ
 الْمَصَاب ِت ِ أ

يُّ
َ
 ۱ أ

تر است فرمودند: سئوال کردند کدام مصیبت سخت از امام علی
 .مصیبت در دین

 یکدیگرند:دین و عقل مکمل  -9

 العَْقُْ  : قال عَل 
َّ
 يُصْلِحُهُ إِلا

َ
ينُ لا  2.الَِّ

 .ردرا بر وجهى که باید نتواند کخرد نداشته باشد دینداری  تا کسى عقل و
 ت است:دین ذلّبی تِعزّ -۱۰

ٌ  : قال عَل  دُهُ دِينٌ مَذَلَّ  يُؤَيِّ
َ
 ۳.کُُُّ عِزٍّ لا

 .و خواری است تیید نکند مذلّتی که دین آن را تأهر عزّ

  

                                                                    
 (382، ص: 4من لا يحضره الفقيه، ج) 1
 (72ص:  ،غررالحکم) 2
 (۵۰8ص:  ،غررالحکم) ۳
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 نفاق -23

نِ دَالِعا  يَجِ  هَي ْ ح ْ امَةِ ذُو الَُْ َ ن   ءُ يَوْمَ الفْ ِ
اه امِه  لِسَانُهُ فِِ قَََ  ۱ .وَ آخَرَ مِِْ قَُُّ

که یک محشور می شود رو در روز رستاخیز در حالى  شخص دو
 .زبان از پشت سرش و زبان دیگر از پیش رویش آویخته شده است

 داستان
رد ری تو را اداء نکادبر به عقیل بن ابیطالب گفت: علی حقّمعاویه 
خویشاوندی با تو را رعایت کردم از تو به هیچ وجه خشنود  و من حقّ

 نخواهم شد مگر اینکه بالای منبر بروی و علی را لعنت کنی!
کنم پس به منبر رفت و پس از ثنای خداوند گفت: این کار را می

ابن ابوسفیان به من دستور داد علی بن ابیطالب را لعنت کنم به  :گفت
همین جهت او را لعنت کنید، لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر او 

م ص نکردی کداباد و از منبر پایین آمد! معاویه به او گفت تو مشخّ

                                                                    
 (38، ص: 1خصال، ج) 1



  92 
 

را لعنت کردی، گفت: به خدا قسم حاضر نیستم یک کلمه کم یا یک 
  ۱ .بستگی دارد به نیت سخنگو زیاد کنم و سخن

 ها:نکته
 دروئی برادر شرک: -۱

كِ.: قال عَل ْ خُو الشَِّ
َ
فَاقُ أ  2النِّ

 نفاق برادر شرک است.
 نفاق از ذلتّ است: -2

سِهِ  : قال عَل  ْ ف  هُ فِِ ن َ رْءِ مِِْ ذُلٍّ يَجُِِ َ
ْ
اقُ الْ َ ف   ۳.ن ِ

 یابد.یم در نفس خودو ذلّتی است که  نفاق مرد از خواری

 منافق و گریه دروغی: -۴

نَافِقُ يَ   :  الله قال رسول  ُ
ْ
كِ ه يَ نَِ عََ  ملُُِ الْ اء.مَ يَ ي كَ ن   ۴ س 

 کند.اوست هرگونه بخواهد گریه می منافق چشمانش در اختیار 
 ظاهر و باطن ناموزون: -۵

                                                                    
 (۴۴ :ص ،های الغدیر)داستان ۱
 (9۵7حدیث: ، عیون الحکم) 2
 (722، ص: غررالحکم) ۳
 (۳۱۱9نهج الفصاحه، حدیث: ) ۴
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ا  مَِْ كََن :  الله قال رسول  افِقٌ كََب نِ  تَهُ فهََُْ مَُِ َ يرَتُهُ عَلََب نِ  تْ سََِ َ  ۱. مَِْ خََلفَ 

کسی که باطنش با ظاهرش ناسارگار است همو منافق است هر که 
 خواهد باشد.می
 نشان هر چه خوبان همه دارند: -۶

فْشََ وَ إِذَا قَالَ  :  الله قال رسول 
َ
عَلَ أ خْلَََ وَ إِذَا ف َ

َ
نَافِقُ مَِْ إِذَا وَعََُ أ ُ

ْ
الْ

عَ عََش مِنَ خََنَ وَ إِذَا رُزِقَ طَاشَ وَ إِذَا مُِِ  2. كذََبَ وَ إِذَا اب ْن ُ

کند آن را در کند هر گاه کار میمنافق هرگاه وعده دهد خلف وعده می 
ه گوید هرگاه امانتی بوید دروغ میکند و هرگاه سخن بگبوق و کرنا می

سری کند و هرگاه او سپارند خیانت ورزد، هرگاه روزی داده شود سبک
 دست گردد( به زندگی روی آورد.روزی داده نشود )و تنگ

 درمان درد نفاق: -7

فَاقِ. :  الله قال رسول  تِِ تَذْهََُ بَِلنِّ ْ هْلِ ب َن 
َ
َّ وَ عََلَ أ لََةُ عََلَ  ۳الصَّ

  .بردصلوات فرستادن بر من و اهل بیتم نفاق را از بین می 
 

  

                                                                    
 (۱۴۶، ص: همصباح الشریع) ۱
 (2۰7 ، ص:۶9ج  ،) بحار الانوار 2
 (92۴ :ص ،2، جکافی) ۳
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 رتکبّ -24

رِّ فِِ  الَ الََّّ مَِْ
َ
امَةِ أ َ ن  رُونَ يَوْمَ الفْ ِ

ِّ تَكَث  ُ
ْ
 يُحْشََُ الْ

لُّ مِِْ کُُِّ مَكَان جََلِ يَغْشَاهُُُ الَُّّ  1.صُُرَةِ الَِّ

ها در شمائل ران در روز قیامت مانند مورچهمتکبّ

 شوند در حالی که ذلّت از آدم محشور می

 کند.ها را احاطه میهر مکانی آن

 داستان
ر های متکبّحکم بن ابی العاص بن امیه پدر مردان حَکَم که از چهره

بهره از عقل و ل اسلام بود و از خاندانی خائن و بیو معاند دوران اوّ
 .درایت بود

نشست و هنگامی که آن حضرت سخن ابن حکَمَ پشت سر پیغمبر می
کرد و به اصطلاح گفت او روی خود را به صورت استهزاء دگرگون میمی

او را به همان شکل دید و به او  و روزی پیامبر آوردشکلک در می
یک جمله فرمود: چنین باش! تا هنگام مرگ صورت او به همان  شکل 

                                                                    
 (31، ص: 12مستدرك الوسائل، ج) 1
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ج و اضطراب شد و پس از دو ماه مبتلا به تشنّ روایت تا. و بنا به ماند
ج به مرض صرع گرفتار شد سپس مبتلا به برطرف شدن اضطراب و تشنّ

 ۱.کم گوشت بدنش از بین رفت و مرُدرعشه شد و کم

 ها:نکته
 کبریائی هرکسی را سزا نیست: -۱

رُ : ادق قال الصن  ْ نْ نََزَعَ   الْكِث  ِ فَََ ُ فِِ رِدَاءُ اللهَّ هُ اللهَّ كبََّ
َ
ئا  مِِْ ذَلَِِ أ ي ْ َ س َ  اللهَّ

ارِ.  2 النَّ
سر چیزی از آن با خدا کشمکش  بزرگی ردای خداست پس هر که بر 
 ند خدا او را در آتش سرنگون سازد.ک

 شود:می تکبّر باعث کم شدن عقل -2

ئٍ شَْ : قال الْاقر  قَلْبَ امَِْ
 مَا دَخََُ

َّ
رِ إِلا ْ لِِِ ءٌ مَِِ الْكِث 

ْ ضَ مِِْ عَف  نَق َ
رَ. ُ وْ كثَ 

َ
لَ مَا دَخََُهُ مِِْ ذَلَِِ قَلَّ ذَلَِِ أ  مِِْ

ر به دل آدمی راه نیابد مگر اینکه به همان اندازه هیچ مقداری از تکبّ
 شود.کم یا زیاد از عقلش کاسته می

                                                                    
 (۱۰ :ص ،های الغدیر)داستان ۱
 (۳۱۰، ص: 2، جکافی) 2
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 :راه رسیدن به بزرگواری -۳

رِ نََلَ الْكَ : ادق قال الصن  ْ  ۱. رَامَةمَِْ بَرِئَ مَِِ الْكِث 
 واری دست یابد.ر پاک شود به بزرگهر کس از تکبّ 
 آورد:ر نفرت میتکبّ -۴

ر :  الله قال رسول  ِّ تَكَث  ُ
ْ
اسِ الْ تُ النَّ َ مْف 

َ
 2 .أ

 ؛ شخص متکبّر است.منفورترین مردمان 
 ر مربوط به افراد پست است:تکبّ -۵

 وَضِيعٌ. : قال عَل 
َّ
رَ إِلا َّ  ۳ مَا تَكَث 

 نکند مگر کسی که پست است.ر تکبّ 
 رخواری است:نتیجه تکبّ -۶

اسِ ذَل: قال عَل  رَ عََلَ النَّ َّ  ۴.مَِْ تَكَث 
 شود.بر مردم بزرگی فروشد ذلیل میهر که  

  

                                                                    
 (۳۱۶، ص: تحف العقول) ۱
 (۳9۵، ص: ۴یحضره الفقیه، جمن لا ) 2
 (۶8۴)غررالحکم، ص: ۳
 (۱9، ص: 8، جکافی) ۴
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 یقین -25

يمََنُ كلُُِّ   ِ
ْ
نُ الْ قِي   ۱.الََْ
 همه ایمان است. ،یقین به خداوند

 داستان
  :نازل شد سوره مبارکه تحریم وقتی که آیه ششم

ِجَرَ 
ْ
اسُ وَ الْ هْلَكُُْ نَرا  وَقُُدُهَا النَّ

َ
سَكُُْ وَ أ ُ ف  ن ْ

َ
وا قُُا أ ينَ آمَُِ هَا الََّّ يُّ

َ
 ...هيا أ

اید خود و اهل خویش را از آتشی که هیزم ای کسانی که ایمان آورده
 آن مردم و سنگ آتشین است نگهدارید.

از  گفت: من یکی از مردان مسلمان نشست و شروع به گریه کرد و
نگهداری خودم عاجز و ناتوانم با نزول این آیه به نگهداری از اهل و 

همان گونه که  فرمودند: . پیامبر اکرمام!بستگانم هم موظفّ شده
ها کنی آنها را به نیکیها میخودت را امر به نیکی و اجتناب از دوری

 2 .ها امر کنو ترک بدی

                                                                    
 (1859)نهج الفصاحه، حديث:  1
 (۱۴8 :ص ،۶۱ج ،عه)وسائل الشی 2
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 ها:نکته
 ین است:بهترین موهبت قلب یق -۱

نُ  :  الله قال رسول  قِي  لْبِ الََْ َ لْقََِ فِِ الفْ 
ُ
رُ مَا أ ْ  ۱.خَث 

 .بهترین چیزی که در دل افکنده شده یقین است
 راهی به مقصود: -2

صْوَى  : قال عَل  ايَةُ الْق ُ َ نِ تُدْرَكُ العْ  قِي   2.بَِلََْ
 آید.است که هدف نهائی بدست می با یقین 
 خواب اهل یقین: -۳

رٌ مِِْ صَلََةٍ فِِ شَك : قال عَل  ْ نٍ خَث  مٌ عََلَ يَقِي   .نَُْ

 ۳د.باش از نمازی است که همراه شکّ خوابی که همراه یقین باشد بهتر
 ترسم:تم میاز ضعف یقین امّ -۴

خََفُ عََل :  الله قال رسول 
َ
تِِ  مَا أ مَّ

ُ
عْفُ اِلان أ َ ن ض  قِي   ۴.الََْ

 ترسم. ت خودم از چیزی جز سستی یقین نمیمن برای امّ 

                                                                    
 (۳7۶، ص: ۴من لا یحضره الفقیه، ج) ۱
 (۱۵7 طبه:خ البلاغه، )نهج 2
 (97البلاغه، حکمت:  نهج) ۳
 (2۶۱۰نهج الفصاحه، حدیث: ) ۴
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 در یقین و باور است: ،خلاصی -۵

لَََصُ. : قال عَل 
ْ
خْلََصِ الْ ِ

ْ
خْلََصُ. غََيَةُ الْ ِ

ْ
نِ الْ قِي   ۱ غََيَةُ الََْ

 خلاص و رهائی است. ؛ص و غایت اخلاصغایت یقین اخلا
 صبر نتیجه یقین است: -۶

ن : ادق قال الصن  قِي  رُ مَِِ الََْ ْ ث   2.الصَّ
 صبرکردن نتیجه یقین است. 
 ل میوه درخت یقین است:توکّ -7

نِ. : قال عَل  قِي  ةِ الََْ ُ مِِْ قَُُّ وَکُُّ  ۳ التَّ
 ل ناشی از نیروی یقین است. توکّ 
 مقام رضا به خاطر یقین است: -8

نِ. : ادق قال الصن  قِي  عَْلَ دَرَجََتِ الََْ
َ
اءِ مِِْ أ َ ص  كْرُوهِ الْق َ ضَا بَِِ  ۴الَِّ

 .رضایت به قضای ناخوشایند از بالاترین درجات یقین است
 

  

                                                                    
 (۴۶8ص:  ،) غررالحکم ۱
 (182، ص: 67، جبحار الأنوار) 2
 (۴۳ ، ص:غررالحکم) ۳
 (278ص:  تحف العقول،)  ۴
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 قسم -26

حَقَةٌ  لْْة، مََْ فَقَةٌ لِسِّ نُ الكاذِبَةُ مَِْ  ۱.لِکََبِ الََمِي 
 کننده کسب است. سوگند دروغ تلف کننده مالی، نابود

 داستان
خوردن برای مطلبی که راست است مکروه و ناپسند است تا قسم 

 چه رسد به چیزی که دروغ باشد.
را  منصور دوانقی آن جلادّ معروف از خادمش ربیع خواست امام صادق

م وقتی منصور اما ، ربیع فرمان را اجراء و امام را نزد خلیفه آورد؛حاضر کند
 لدر مورد سلطنت من اشکارا دید گفت: خدا مرا بکشد اگر تو را نکشم! 

ای بپا کنی؟ امام فرمود: من چنین کاری خواهی غائله کنی! وتراشی می
 داده دروغگوست... منصور نام خبرچینی توه نکردم و کسی که این خبر را ب

تور دسه امام فرمود: او را به اینجا بیاورد تا موضوع روشن شود ب .را گفت
 .های منصور را تأیید کردهمان حرفمنصور او را حاضر کردند وقتی آمد 

امام فرمود: او را به من واگذار تا سوگندش بدهم، منصور اجازه داد، امام 

                                                                    
 (3226)نهج الفصاحه: ح:  1



101 
 

ذا وکذا قوتی لقد فعل ک التجأت الی حولی و قوتّه و فرمود بگو: برئت الله و
 جعفر....
چنین سوگندی امتناع کرد ولی وقتی با اصرار امام روبرو ل از ایناو اوّ

دند که پایش فلج شد مأمون د را به زبان آورد و همگان دیشد سوگن
 ۱.: این ملعون را از اینجا ببرید!!هم گفت

 ها:نکته
 خدا را دستاویز سوگندتان نکنید: -۱

هُ عَزَّ وَ جََّ يَقُُلُ  : قال الصادق  نَ فَإِنَّ  كََذِبِي 
َ
نَ وَ لا ِ صَادِقِي  جْلِفُُّا بَِللهَّ

 ت َ
َ
 لا

عَلُوا» ْ ج 
يْمَنِكُُْ  وَ لا ت َ

َ
َ عُرْضَة  لِْ  2«.اللهَّ

های خود قرار ندهید و راست یا دروغ به خدا خدا را دستاویز قسم 
 .قسم نخورید

 قسم خوردن و دوری از رحمت من: -2

ُ عَزَّ وَ جَ   يْمََنِ الْكَاذِبَة: قَالَ اللهَّ
َ
ضَ لِلْْ عَرَّ تِِ مَِْ ن َ لُ رَحَْْ ب نِ 

ُ
 أ
َ
 ۳.لا

 گردانم.من رحمت خود را شامل حال کسی که سوگند دروغ بخورد نمی 

                                                                    
 (27۰ :ص ،)اعلام الوری ۱
 (22۴آیه: سوره بقره،  -۴۳۴  :ص ،7، جکافی) 2
 (221ص:  واب الأعمال،ث) 3
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 سوز:قسم دروغ بلای خانمان -۳

هْلِهَا. :  الله قال رسول 
َ
يَارَ بَلََقِعَ مِِْ أ ا تَدَعُ الَِّ َ اجِرَةَ فإَِنََّّ َ نَ  الفْ  مِي  ْ وَ الََْ

ُ
اكَ  ۱ إِيَّ

 ند.کخالی میها را از ساکنانش از سوگند دروغ بپرهیز که آن خانه
 سوگند دروغ مبارزه با خداست: -۴

َ  مَِْ حَلَََ عََل : ادق قال الصن  دْ بََرَزَ اللهَّ هُ كََذِبٌ، فَََ نَّ
َ
نٍ وَ هُوَ يَعْلَُِ أ يَمِي 

 2.عَزَّ وَ جََّ 
 .گوید به جنگ خداوند رفته استهر که سوگندی خورد و بداند که دروغ می

 آورد:سوگند اجباری فقر می -۵

رُ الْكَاذِبَ  : ادق قال الصن  ْ ث  نُ الصَّ مِي  قَْْ الََْ َ  ۳ .ةُ تُُرِثُ العَْقِبَ الفْ 
 آورد.ی بازماندگان فقر به بار میبرا ،دروغ اجباریِ سوگندِ 

 

  

                                                                    
 (22۶)ثواب الاعمال، ص:  ۱
 (22۶ :ص ،)ثواب الاعمال 2
 (۴۳۶، ص: 7کافی، ج) ۳
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 سری ممنوعسبک -27

ن  مِِ  ربُّّ ن ُعجِبُ   ۱.ة  صَبوَ  لََ  تسَ لََ  ابِ الس 
 کندخداوند جوانى را که نادانی جوانى نمی

 نگرد.بدیده تحسین می 
 داستان

شوخی و مزاح از نظر گاه اسلام ممنوع نیست فقط اگر به استهزاء و 
 گناه است. دگردبر مسخره کردن یا دروغ

مردی شوخ طبع  ،یعمان بن عمر و انصاری از صحابه قدیمی پیامبر
بود، روزی عربی از عشایر به مدینه آمده بود و شتر خود را پشت مسجد 

بعضی از صحابه به نعمان گفتند این  .رسید خوابانید و به حضور پیامبر
شتر را بکش تا گوشتش تقسیم کنیم بعداً پیامبر قیمتش را به اعرابی 

عمان ن ،اد برآوردخواهد داد، نعمان هم شتر را کشت وقتی صاحبش آمد فری
 فرار کرد.

کشته شده را دید. فهمید این  از مسجد بیرون آمد و شتر رسول خدا
کسی را فرستاد او را بیاورند او که در انبار علوفه پنهان شده  ،کار نعمان بوده

                                                                    
 (3215)نهج الفصاحه، حديث:  1
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 آوردند. صورتی پر از علوفه خشک به محضر رسول خدا و بود را با سر
یا  :بود که انجام دادی؟ عرض کردنعمان این چه کاری  :حضرت فرمود

ی مرسول الله همین کسانی که مرا پیدا کردند مرا وادار کردند! حضرت تبسّ
قیمت شتر را هم به  محاسنش پاک کرد و ها را از صورت وکرد و علوفه

 ۱.مرد اعرابی پرداخت کرد

 ها:نکته
 :خواریشوخی و  -۱

خِفَّ بِه  : قال عَل  احُُُ اسْي ُ رَ مَِِ ُ  2.مَِْ كثَ 
 .سبک گرددکسی که زیاد شوخی کند  
 رود:از بین می را هیبت -2

يْبَةَ. : قال عَل  ظُ الََْ ِ زَاحِ ن سُْق  ِ
ْ
رَةُ الْ ْ  ۳كثَ 

 کند.شوخی زیاد شکوه و هیبت انسان را ساقط می 
 بذر دشمنی است: -۳

                                                                    
 (۴9۴ :ص ،های روایی)داستان ۱
 (9۶تحف العقول، ص: ) 2
 (6794)عيون الحکم، حديث:  3
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زَاحُ.لِكُلِّ شَْ  : قال عَل  ِ
ْ
 ۱ءٍ بَذْرٌ وَ بَذْرُ العَْدَاوَةِ الْ

 است و بذر دشمنی، شوخی کردن است.برای هر چیزی بذری  
 سری:جوانی و سبک -۴

نُُونِ. :  الله قال رسول 
ْ
عْبَةٌ مَِِ الْ بَابُ ش ُ َّ  2الس 

 ها در این دورانِسریای از دیوانگی است )نوعاً سبکشاخه ،جوانی
 عمر است(.از 

 سری:عصبانیت و سبک -۵

دَم : قال عَل  ا يَن ْ نَّ صَاحِبَََ
َ
نُُونِ لِْ

ْ
بٌ مَِِ الْ ةُ ضََْ دَمْ  الْحَِّْ فَإِنْ لََْ يَن ْ

نُونُهُ مُسْتَحْكُِ  ُ ج 
َ  ۳. ف 

ر پشیمان اگو ه دنبال دارد زیرا پشیمانی ب عصبانیت نوعی دیوانی است 
 است. محکم شده اشنشود پس دیوانگى

 سری:جا و سبکبی جواب -۶

جْنُونٌ. : قال الصادق  َ
َ
هُ لْ لُ عَِْ

َ
جََبَ فِِ کُُِّ مَا يُسْأ

َ
 ۴إِنَّ مَِْ أ

 .کنند جواب دهد دیوانه استهر کسی که به هر سئوالی که از او می

                                                                    
 (۵۴۳ غررالحکم، ص:) ۱
 (377، ص: 4من لا يحضره الفقيه، ج) 2
 (255)نهج البلاغه، حکمت:  3
 (۱۱7، ص: 2، جبحار الأنوار) ۴
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 سری:ر و سبکمتکبّ -7

 ِ وع مَََّ رَسُولُ اللهَّ جْنُونَ حَقَّ ... بِرَجٍُ مَصُُْ َ
ْ
رُ إِنَّ الْ تَبَخْث ِ ُ

ْ
جْنُونِ الْ َ

ْ
الْ

يِهِ  ْ  ۱.فِِ مَس 
بر مردی مبتلا به صرع گذشت... سپس فرمود: دیوانه  رسول خدا

 .حقیقی کسی است که با تکبرّ راه برود

  

                                                                    
 (2۳7ص: معانی الأخبار، ) ۱
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 سهولت -28

وا ُ  ن ُعَسَِّّ
َ
وا وَ لا ُ  ۱  .يَسَِّّ

 آسان بگیرید، سخت مگیرید.

 داستان
آوردند چون خواست روزی صاحب بن عباّد نوشیدنی خواست قدحی پر 

 گفتند مخور که مسموم است هنوز فردی شبنوشد برخی از دوستان نزدیک
که آب آورده بود در آنجا حاضر بود صاحب بن عباّد به دوستش گفت گواه 

 سخنت چیست؟
گفت: آزمایش کن، به همین غلامی که آب آورده است بگو خودش 

ه کنم و نجویز میبنوشد، صاحب فرمود: این کار را نه برای دیگران ت
دانم. گفت: به مرغی بنوشان فرمود: هلاک حیوان را هم جایز حلال می

قدح را برگرداند و دستور داد آب را بریزند و به غلام فرمود  دانم.نمی
 پی کار خود برو و دیگر به این خانه نیا.

                                                                    
 (3113)نهج الفصاحه، حديث:  1
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حقوق آن غلام را  نیزی در عوض غلام به خدمت بگیرندو فرمان داد ک
کرد  توان پاکنمی شکّ رداخت کنند و بعد فرمود: یقین را باهم مرتب پ

 ۱.و قطع حقوق نیز کیفری است که با خسیس بودن همراه است

 ها:نکته
  :سماحت و جوانمردی -۱

حَ   : قال عَل   2.كنُْ سَِْ
 .بخشنده باش 
 تمرین سماحت کن: -2

مََحَ  : قال عَل  سَكَ السَّ ْ ف  دْ ن َ  ۳.عَُِّ
 .گذشت عادت بدهخویشتن را به 

 سماحت و محبوبیت  -۳

مْ. : قال عَل  صُحْبَتَِِ ِ عَ ب 
مََْ ةِ اسْي َ سَامََُ ُ

ْ
اسَ بَِلْ  ۴ مَِْ عََمَلَ النَّ

                                                                    
 (۱2۵ :ص ،7ج ،)ترجمه الغدیر ۱
 (33)نهج البلاغه، حکمت:  2
 (86ص: تحف العقول، ) 3
 (۶۴۳)غررالحکم، ص ۴
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هر که با مردم به گذشت و جوانمردی معامله کند از دوستی مردم 
 .شودبرخوردار می

 ت:سماحت و جذب محبّ -۴

ا. : قال عَل  َ ب ْن  اءَ الَُّ ب ْن َ
َ
عْبَدَ أ سُهُ بَِلْغَظَاءِ اسْي َ ْ ف  حَتْ ن َ    ۱مَِْ سَِِ

 خود ساخته است. مردم دنیا را بندههر کس خود را به بخشندگی وا دارد  
 آسان گیرند: اهل بیت -۵

وْتِ : قال عَل  َ
ْ
دَ الْ حُ عِِْ سَِْ

َ
ا وَ أ يْدِين َ

َ
ا فِِ أ بْذَلُ لَِْ

َ
جْنُ فأَ ا ت َ مَّ

َ
َ وَ أ فُُّسِي   2.اب نِ ُ

 تریم و در پیکار جانبازتریم.شندهما )بنی هاشم( در آنچه داریم بخو امّا   
 توصیه به مالک اشتر: -۶

ر النخعی خََءِ وَ  :کتبه لَلالک أشث  جََعَةِ وَ السَّ َّ ةِ وَ الس  جَِْ هْلِ النَّ
َ
ثَُُّ أ

مََحَة  ۳...السَّ
مردمانی که پس از آن با ؛ به مالک اشتر علی در نامه حضرت

 .دارای بزرگواری و دلاوری و سخاوت هستند رابطه برقرار کن

  

                                                                    
 (۶۶۰: صغررالحکم، ) ۱
 (۱2۰نهج البلاغه، حکمت: ) 2
 (۵۳نهج البلاغه، نامه: ) ۳
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 ایمان -29

. تُ کُُِّ مُؤمٍِِ  ۱اَلَْسجُِِ ب َن 
 ی هر مؤمنی است.همسجد، خان

 داستان
هر موضع از مسجدالحرام دو رکعت نماز  راوی گوید: ابوامید را دیدم که در

 خوانی؟یک جا نماز نمیخواند سئوال کردم این چه کاری است چرا در می
خوانم در قیامت دی که نماز میهای متعدّزیرا در مکان جواب داد:

 دهند سپس این آیه قرآن را قرائت کرد: برایم گواهی می

خْبارَها
َ
ثُ أ ذٍ تُحَِّْ   2.يَوْمََِ

 دهد.روزی که زمین از حوادث خود خبر می
ن فردا به خاک ایدهد زه حرف زدن میاجا ،خدایی که امروز به زبان

اجازه را خواهد داد، امروز بشر توانسته است حرف مردم و کار مردم را 
 تواند؟پخش کند آیا خدای بشر نمی، نگهدارد ،ضبط کند

                                                                    
 (45)مجمع الاحاديث مسجد، ص:  1
 (4)زلزله، آيه:  2
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 ها:نکته
 ایمان برتر از اسلام است: -۱

ا  َّ
َ
نا وَ لْ سْلَُْ

َ
وا وَ لكِنْ قُُلُُا أ ا قُلْ لََْ تُؤْمُِِ عْرابُ آمََِّ

َ ْ
يمَقالََِ الْ

ْ
نُ يَدْخُُِ الْ

 ... قُلُوبِكُُْ  فِ
بگوئید  هآوردیم بگو شما ایمان نیاوردید بلکاعراب گفتند ایمان می

 ۱های شما وارد نشده است.ایمان به دل ایم و هرگزاسلام آورده
 ایمان واقعی سه رکن دارد: -2

لبِ  عرفةٌ مَ  نُ الا یما:  الله قال رسول  َ  2.نركَو عُلٌ بَلْ سانِ و قُلٌ بَلِن  بَلف 

 ارکان و اعضاء است. ایمان شناخت با دل و گفتن با زبان و عمل با 
 ثمره ایمان اخلاص است: -۳

يمََنُ إِخْلََصُ العَْمَلِ. : قال عَل  ِ
ْ
 ۳الْ

 یمان خالص کردن عمل است برای خدا.ا 
 ایمان بدون عمل ممنوع: -۴

                                                                    
 (8۴ ، آیه:حجرات) ۱
 (1069)نهج الفصاحه، حديث:  2
 (۵۰، ص: غررالحکم) ۳
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ا  نِتِ الْرجئة عَل لسان لع:  الله رسول عن  ين ن ب ن  عي  ن یقُ .سي  لُن: الَّب 
لٍ   ۱.الایمان قُلٌ بلَ عََُ

ان از زب ،کردارگویند ایمان گفتار است بیه همانان که میگروه مرجئ
 اند. هفتاد پیامبر لعنت شده

 ایمان و خلق بد ممنوع: -۵

خْلََقا   : قال عَل 
َ
حْسَنُكُُْ أ

َ
كمَْلُكُُْ إِيمََنَ  أ

َ
 2.أ

 .کاملتر است که اخلاقش نیکوتر باشدآن کسی که از شما ایمانش 
 برداری و ایمان هرگز:کلاه -۶

ا:  رسول اللهقال  سَ مَِِّ َّ مُسْلُِا  فَلََْ ش   ۳.مَِْ ع َ
 در معامله کند از ما و طرفداران دین ما نیست. هر کس غشّ 
 سازد:ایمان با دروغ نمی -7

هُ. : قال عَل  رُكَ الْكَذِبَ هَزْلََُ وَ جَِِّ يمََنِ حَتَِّ يَن ْ ِ
ْ
دٌ طَعْمَ الْ  يَجُِِ عََْ

َ
 ۴لا

چشد مگر آنکه دروغ گفتن را به ای طعم ایمان را نمیهیچ بنده
 ی ترک کند.شوخی و جدّ

                                                                    
 کنزالعمال() ۱
 (۱۵2، ص: ۱2، جهوسائل الشیع) 2
 (284ثواب الأعمال، ص: ) 3
 (340، ص: 2ج، كافي) 4
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 قاری -30

رَ  ُ یأت زمانٌ ن َف  م تِِ مَّ رجَلٌ مِِ اُ  رآنَ ءُالف   يُجََوِزُ تَرَاقِيَُْ
َ
 ۱.لا

ت من خواهند مردانی از امّ ،هاآید که قاریروزگاری می

 رود.ها از گردنشان بالاتر نمیخوانی آنبود که قرآن

 داستان
با سه  مشود آتش جهنّفرمود: روز قیامت که می پیامبر اکرم

گوید: کسی که در دنیا سلطنت داشته است و کسی که گروه سخن می
 مال دنیا برخوردار بوده است. قاری قرآن بوده است و کسی که از

گوید: ای کسی که خداوند به تو سلطنت داد و تو به سلطان می
برد چنانکه پرنده دانه کنجد عدالت نورزیدی! آنگاه او را در خود فرو می

گوید: ای کسی که صوت خود را بَرَد و به قاری میرا در خود فرو می
 !فت و معصیت خدا پرداختیبرای مردم زیبا کردی و با ریاکاری به مخال

 برد.او را در خود فرو می

                                                                    
 (1755)نهج الفصاحه، حديث:  1
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گوید: ای کسی که خداوند به تو مال و ثروت و به دارنده مال و منال می
سپس او را نیز  ؟!داد و تقاضای قرض مردم را رد کردی و کمک نکردی

 برد.به خود فرو می

 ها:نکته
 اگر دل ظرف قرآن نباشد: -۱

س:  الله قال رسول  ي لََْ ِ
ُ مِِ  ءٌ شَ  هِ وفِ فِ جَ  إِنَّ الََّّ رَِب رآنِ  الف 

ْ
يْتِ الْ  ۱.كََلَْْ

 ای ویران است.همانند خانه نیست، کسی در درونش چیزی از قرآن 
 سزاوار حامل قرآن نیست که: -2

َ :  الله قال رسول  رآن اَن یَحِْن بغَ لصاحب الف   .مََ مِ حَََّ  لاب ن 

 2ی که با او تندی کرد تندی نماید.با کسبرای حامل قرآن سزا نیست 
 قرائت بدون تدبّر ممنوع: -۳

ر: قال عَل  سَ فِيَْا تَدَبُّ رَ فِِ قِرَاءَةٍ لََْ ْ  خَث 
َ
 لا
َ
لا
َ
  ۳.أ

 ر در آن نباشد خیری نیست.بدانید که در قرآن خواندنی که تدبّ
 کند:چه بسا که قرآن لعنت می -۴

                                                                    
 (۱۰۰۶ الحکمه، ح: )میزان ۱
 (2۳۴7 )کنزالعمال، ح: 2
 (۳۶، ص: ۱، جکافی) ۳
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نُهرُبَّ تَالَِ :  الله قال رسول  رْآنُ يَلَْْ ُ رْآنِ وَ الفْ  ُ  ۱.الفْ 

 کند.قرآن خوانی که قرآن لعنتش میای بسا  
 قاریان گنهکار: -۵

ا رُءُوسُ :  الله قال رسول  ظْحَنُ بَِْ ُ يدَةٍ ب  َ رَحََء  مِِْ حََِ هَنََّ إِنَّ فِِ ح َ
ن مِي  جِْْ

ُ اءِ الْْ اءِ وَ العُْلََُ رَّ ُ  2.الفْ 
ار و گنهک ءبا آن سرهای قاریان و علمام آسیابی آهنی است که در جهنّ

 .شودآرد می
 اگر قرآن در قاری اثر نکند: -۶

رْآنَ اِ  :  الله قال رسول  ُ اك قْرَأ الفْ  رَ ن َ  ستَ لَ ك فَ نَْ فإذا لَ يَ  مَا نَََّ   ۳ه.ؤُ ف 
دارد قرآن بخوان زیرا اگر تا زمانی که قرآن نفر را از گناهان باز می

 .ایحقیقت( آنرا نخواندهتو را باز نداشت )در 

  

                                                                    
 (۱8۴، ص: 89، جبحار الأنوار) ۱
 (۴8شعیری، ص: جامع الأخبار) 2
 (۴2۴نهج الفصاحه، حدیث: ) ۳
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 شراب -31

احُ کُُِّ شَ  ن َ ْ ا مِف  َ مَْرَ فإَِنََّّ
ْ
ْ وَ الْ

ُ
اكَ  ۱.إِيَّ

 .هاستها وپلیدیاز شراب بپرهیزید که کلید همه بدی

 داستان
راب آورد شدست خود بر سر خود میه یکی از بلایائی که بشر خودش ب

 .ت ممنوع کرده استو خمر است که در چند مورد قرآن مجید آن را به شدّ
خواری خود ادامه برخی از مسلمانان بعد از شنیدن آیات قرآنی نیز به شراب

 را ترک کردند.  ای آنهدادند و عدّ

شتری را برداشت  شخصی شراب خورد و در حال مستی استخوان فکّ
و بر سر عبدالرحمن بن عوف کوبید و سرش را شکست آنگاه نشست 

 های جنگ بدر شد!تهمشغول نوحه خواندن بر کش

رسید خشمگین شد و در حالی که  جریان به گوش رسول خدا

شد از خانه بیرون آمد و طرف را مورد عتاب عبایش به زمین کشیده می

                                                                    
 (۴۵، ص: ۱7، جمستدرک الوسائل) ۱
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نَكُُُ العَْداوَةَ وَ  :قرار داد و این آیه را خواند ْ نْ يُوقِعَ ب نَ 
َ
ظانُ أ ن ْ َّ ا يُريدُ الس  إِنََّّ

مَْرِ وَ 
ْ
اءَ فِِ الْ ص  ْ غ  لَةِ  الَْْ ِ وَ عَنِ الصَّ ْ عَنْ ذِكرِْ اللهَّ

ُ
كَ يْسَِِّ وَ يَصُدَّ َ

ْ
شیطان  ۱.الْ

شراب و قمار، در میان شما عداوت و کینه ایجاد  یخواهد به وسیلهمى

 کند، و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد.

 لت را خواند هنگامی که به این آیهل سوره فصّسیزده آیه از اوّ پیامبر

ودفَ رسید:  ةِ عَدٍ وَ ثََُ َ لَ صاعِف  ة  مِِْ َ نْذَرْتُكُُْ صاعِف 
َ
لْ أ عْرَضُُا فََُ

َ
لید و، إِنْ أ

سخت به خود لرزید و بهت زده و گریان به سوی خانه خود رفت و 
ی که قریش او را مسخره کردند که ولید راه نیاکان بیرون نیامد تا حدّ

 2خود را ترک کرد و راه محمّد را پیش گرفت.

 ها:نکته
 سازد:شراب با ایمان نمی -۱

 :  الله قال رسول 
َ
يمََنُ لا ِ

ْ
مَْرُ وَ الْ

ْ
مَعُ الْ ْ ج 

. ت ُ بَدا 
َ
وْ قَلْبِ رَجٍُ أ

َ
 ۳ فِِ جَوْفِ أ

 شوند.ون یا دل کسی با هم جمع نمیشراب و ایمان هرگز در در

                                                                    
 (9۱ ،)مائده ۱
 (229 :ص ،۱، ج)فروغ ابدیت 2
 (۱۵2 :ص ،۶7ج ، بحار الانوار) ۳
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 هاستدر همه پلیدیشراب ما -2

مُرُ :  الله قال رسول 
َ
َ  وَ  ش ِ احِ الفَُّ   مُّ اُ  الْ  ۱.بائِرِ الکَ   رُ أكث 

 ها و گناهان بزرگ است. کاریزشتهمه شراب مادر  
 شراب و عقل: -۳

ُ : قال عَل  بِ تَرْكَ .... فرََضَ اللهَّ قْ  شُْ حْصِينا  لِلَْْ
مَْرِ ب َ

ْ
 2.الْ

 .خواری را واجب کردخداوند برای حفظ عقل، ترک شراب 
 شراب منشأ فسادهاست: -۴

سَادِ : قال الَضا  َ ا فِيَْا مَِِ الفْ  مَْرَ لَِْ
ْ
ُ الْ مَ اللهَّ وَ سَائِرِ مَا يَكُونُ  .... ِحَرَّ

ل ن ْ َ سَادِ وَ الفْ  َ مْ مَِِ الفْ  ُ  ۳.مِِنْ

... دیگر آورد ورمود زیرا شراب تباهی میخداوند شراب را حرام ف
 زند.خواری سر میاعمالی چون تبهکاری و قتل که از شراب

 پرست:بتخوار و شراب -۵

ب َن: قال عَل  نَ يَلْقَاهُ كعََابِدِ الَُْ َ عَزَّ وَ جََّ حِي  مَْرِ يَلْقََ اللهَّ
ْ
 ۴.مُدْمُِِ الْ

 پرست خدا را دیدار خواهد کرد.همچون بتالخمر  دائم

                                                                    
 (۱۵۴۵نهج الفصاحه، حدیث: ) ۱
 (2۵2 :حکمتالبلاغه،  )نهج 2
 (98: ، ص2ج ،اخبار الرضا )عیون ۳
 (404، ص: 6ج)كافي،  4



119 
 

 شارب الخمر مقبول نیست: -۶

 ِ جُوهُ إِذَا  :  قَالَ رَسُولُ اللهَّ  تُزَوِّ
َ
ثَ وَ لا قُُهُ إِذَا حَََّ ُصَدِّ  ب 

َ
مَْرِ لا

ْ
شَارِبَ الْ

نِ  مَانَةٍ فَََ
َ
نُوهُ عََلَ أ تََِ

ْ
 تَأ
َ
وهُ إِذَا مَاتَ وَ لا حْضُُْ  ب َ

َ
ضَ وَ لا عُودُوهُ إِذَا مََِ

 ن َ
َ
ظَبَ وَ لا ح َ

لَكَهَا  مَانَةٍ فََسْتََْ
َ
هُ عََلَ أ مَََ  ۱.اب نْ َ

 ندهید زن سخنی گفت باور نکنید اگر خواستگاری کرد به اوخوار اگر شراب
 .اش شرکت نکنیداگر مرُد در تشییع جنازه اگر مریض شد به عیادتش نروید

 ای.امانت به دست او نسپارید که در غیر این صورت مالت را تلف کرده
 خوار قبول نیست:نماز شراب -7

لَ  : قال عَل  نَ يَوْما  وَ لََْ عِي  رْن َ
َ
لْ صَلََتُهُ أ َ ن  ْ ف  سْكِرَ لََْ ن ُ ُ

ْ
بَ الْ   2. مَِْ شَِ

 ود.روز نمازش پذیرفته نشهل شبانهآور بنوشد تا چکسی که مستی 
 مورد شفاعت قرار نمی گیرد: -8

 ِ َّ  :قَالَ رَسُولُ اللهَّ  يَرِدُ عََلَ
َ
سْكِرَ وَ لا ُ

ْ
بَ الْ اعَتِِ مَِْ شَِ َ ف  الُ ش َ  يَن َ

َ
لا

 وَ اللهَّ 
َ
وَْضَ لا

ْ
 ۳.الْ

                                                                    
 (۳۱۳، ص: 2۵، جهوسائل الشیع) ۱
 (۴۰۰، ص: ۶جکافی، ) 2
 (2۱۳، ص: 2۵، جهوسائل الشیع) ۳
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رسد و به خدا قسم بر من در کسی که مسکری بنوشد به شفاعت من نمی
   حوض کوثر وارد نشود.
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 کشاورزی -32

 .نَّ الْرَْثَ مبارکٌ حرِثوا فَِ اَ 
 آورد.میکشاورزی کنید که کشاورزی برکت 

 داستان
 برند و گاهیکارند و از آن بهره میها در دنیا گندم و جو میگاهی انسان

الحات کاشته و به امید اینکه روزی داس درو زراعتی به نام باقیات الصّ
هم از هر دانه  بردارد و حاصل این کاشت خودش را در قیامت بردارد آن

 .بیش از هفتصد دانه!
 گوید:سعدی شیرازی می

 نه عمر از بهر گرد کردن مال.     مال از بهر آسایش عمر است 
کیست و بدبخت کدام است؟ گفت: بخت عاقلی را پرسیدند نیک

  2.!۱بخت آن که خورد و کِشت و بدبخت آن که مرد و هِشتنیک

 ها:نکته
                                                                    

 هِشت= فرو گذاشت ۱
 ها(ها و حکمت)حکایت 2
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 کاری یادگاری دائمی است:درخت -۱

هُ  :  الله قال رسول  کُُُ مِِْ
ْ
أ وْ يَزْرَعُ زَرْعَ  فَََ

َ
مَا مِِْ مُسْلٍِِ يَغْرِسُ غَرْسا  أ

 كََب َت ْ لََُ بِهِ صَدَقَة
َّ
يمَةٌ إِلا وْ بَِْ

َ
رٌ أ ْ وْ طَث 

َ
 ۱.إِن سَْانٌ أ

ای یا هر مسلمانی درختی بنشاند یا زراعتی بکارد و انسانی یا پرنده 
 شود.وب میای از محصول آن بخورد برای وی صدقه محسچرنده

 اگر زراعت نکرده محتاج شویم: -2

. قال الْاقر ُ عَدَهُ اللهَّ ن ْ
َ
قََْ فَأ  2:مَِْ وَجََِ مَاء  وَ تُرَابَ  ثَُُّ افَِْ

هر کس آب و زمینى داشته باشد )و نکوشد و کشت نکند( و فقیر و 
 .دور سازد شنیازمند گردد، خدا او را از رحمت

 :دارای توکّلِ قوی ،کشاورزان -۳

ٌّ :  قال الصادق  لَ عََلِ ِ عَزَّ وَ جََّ  وَ سُي ِ لِ اللهَّ ِ  -عَنْ قَُْ وَ عََلَ اللهَّ
 ِ
تَوَکَُّ تَوَكِّلُونَ  فَلََْ ُ

ْ
ارِعُُنَ  الْ  ۳.قَالَ الزَّ

باید به خدا اهل توکّل  درباره این آیه سؤال شد: از امیرالمؤمنین
 کشاورزان هستند. . فرمود: منظور از اهل توکّل؛ل کنندتوکّ

                                                                    
 (460، ص: 13، جمستدرك الوسائل) 1
 (۴۱، ص: ۱7، جهوسائل الشیع) 2
 (253، ص: 3من لا يحضره الفقيه، ج) 3
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 بهترین عمل کشاورزی است: -۴

کُُُ مِِْ  :قال الْاقر
ْ
أ رَْثُ تَزْرَعُهُ فَََ

ْ
الِ الْ عَُْ

َ ْ
رُ الْ ْ بِِ يَقُُلُ خَث 

َ
رُّ هُ كََنَ أ َ  الْث 

اجِرُ  َ  ۱.وَ الفْ 
و  ری و نیککافرمود بهترین کارها کشاورزی است چیزی را میپدرم می

 خورند.بد از آن می
 های خدایی:جکشاورزان گن-۵

دٍ   مَّ نَ مَُُ ْ عْفََِ ب  َ لَُْ ج 
َ
الَ  سَأ نَ فَََ حِي  لََّ َ ارِعُُنَ كنُُوزُ  : عَنِ الفْ  هُُُ الزَّ

رْضِهِ 
َ
ِ فِِ أ  2.اللهَّ

در جوابی به یزید بن هارون درباره کشاورزان فرمود:  امام صادق
 در زمین. های خدایندکشاورزان گنج

 هایند:زارعان بهترین -۶

 إِدْرِيسَ : ادق قال الصن 
َّ
 زَارِعَ  إِلا

َّ
ا  إِلا ين ن ِ

ُ ب َ هُ كََنَ   مَا ن َعَثَ اللهَّ فَإِنَّ
. اطا   ۳خَيَّ

                                                                    
 (260، ص: 5، جكافي) 1
 (42، ص: 17، جهوسائل الشيع) 2
 (384، ص: 6، جتهذيب الأحکام) 3
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 مگر آن که کشاورزی بود مگر ادریسخدا هیچ پیامبری را نفرستاد 
 که خیاط بود. 

 بهترین عمل است: -7

الِ شَْ : ادق قال الصن  عَُْ
َ ْ
ِ مَا فِِ الْ حَبَّ إِلََ اللهَّ

َ
رَاعَةِ  ءٌ أ  ۱ .مَِِ الزِّ

 از زراعت نیست. ترمحبوبهیچ کاری نزد خدا 

  

                                                                    
 (384، ص: 6، جتهذيب الأحکام) ۱
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 تجایگاه محبّ -33

ئَةٍ  احُ کُُِّ سَي ِّ ن َ ْ ظِيئَةٍ وَ مِف  سُ کُُِّ ح َ
ْ
ا رَأ َ ب ْن    ۱ .حُبُّ الَُّ

  هازشتی دوست داشتن دنیا آغاز همه

 .ستگناهان او کلید همه 

 داستان
بین راه با  هجرت فرمود دره به مدینه از مکّ هنگامی که پیامبر

اد افتشخصی که همراه حضرت بود گذرشان به خیمه امّ معبد خزاعی 
معبد در جلو خیمه نشسته بود آنها از او قدری خرما یا گوشت امّ 

خواستند که بخرند. اما نداشت چرا که خشکسالی او را دچار فقر کرده 
کردم، چشم میداشتم نثار مقدمت معبد گفت: بخدا اگر می بود، امّ

حضرت به گوسفندی افتاد که در گوشه خیمه افتاده بود فرمود: این 
 معبد گفت ضعف و ناتوانی او را از گله گوسفند چرا تنها اینجا مانده؟ امّ

 بازداشت.
اش آنقدر زیاد است که شیر دهد؟ گفت ناتوانیحضرت فرمود: شیر می

ستانش دستی به پشود. حضرت گوسفند را طلبید دو پستانش جمع نمی

                                                                    
 (21، ص: 1ج، إرشاد القلوب) 1
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کشید و نام خدا برد شیر از پستانش جاری شد شیر را در ظرفی ریخت و 
 را نوشید و سیر شد. به آن زن داد آن

 ها:نکته
 شود:خدا در عمل معلوم می حبّ -۱

عِِ : قال عَل  َ  كيَْفَ يَدَّ ب ْن  هُ حُبُّ الَُّ ِ مَِْ سَكَنَ قَلَْْ  ۱ا؟حُبَّ اللهَّ

نه ادعای را در دلش جای داده است چگو ت دنیاکس که محبّ آن 
 محبتّ و دوستی خدا دارد؟.

 :حبّ به خدا کافی است -2

سِهِ  مُبةِ  عَل الِله  مُبة اثَرَ  مِِْ :  الله قال رسول  ْ  2.اسالنن  مؤونة الله نکاه ن َف 

ت خدا را بر خویشتن ترجیح داد خداوند گرفتاری او را هر کس محبّ 
 کند. کفایت می

 محبّ محبوب حبیب است:صدای  -۳

عَه:  الله قال رسول  ضَُّْ َ سْمَعَ ب  لََهُ لََِ دا  اب ْن َ حَبَّ عََْ
َ
َ إِذَا أ  ۳.إِنَّ اللهَّ

 .اش را بشوندکند تا زاریای را دوست دارد مبتلایش میچون خدا بنده

                                                                    
 (6474)عيون الحکم، حديث:  1
 )کنزالعمال( 2
 (4، ص: 1ورام، ج همجموع) 3
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 و بغض در راه خدا: حبّ -۴

نْ  : فِ وصية لعلٍِ :  الله قال رسول 
َ
يمََنِ أ ِ

ْ
وْثَقِ عُرَى الْ

َ
مِِْ أ

 ِ َ لِلهَّ ض  ِ غ  ْ ِ وَ ب ُن  بَّ لِلهَّ جِ
 ۱.ت ُ

 ترین دستاویزهای ایمان حبّ و بغض در راه خداست.از محکم 
 ایمان غیر از این نیست: -۵

ض  : ادق قال الصن  ْ غ  بُُّ وَ الُْْ
ْ
 الْ
َّ
يمََنُ إِلا ِ

ْ
 2.هَلِ الْ

 .د؟تواند باشو بغض و دوستی و دشمنی چیزی می آیا ایمان غیر از حبّ 
 دوستی دوطرفه است: -۶

ِ كرَِهَ :  قال الننبی اءَ اللهَّ َ اءَهُ وَ مَِْ كرَِهَ لِف  َ ُ لِف  حَبَّ اللهَّ
َ
ِ أ اءَ اللهَّ َ حَبَّ لِف 

َ
مَِْ أ

اءَه َ ُ لِف   ۳.اللهَّ
هر کس دوستدار لقاء خدا باشد خدا نیز دیدارش را دوست دارد و  

  نخواست خدا نیز دیدارش را مکروه دارد. هر کس دیدار حقّ

                                                                    
 (125، ص: 2ج، يكاف) 1
 (125، ص: 2، جيكاف) 2
 (172، ص: همصباح الشريع) 3
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 پیشوایان گمراه کننده - 34

نَ  ي 
لِّ ةَ الْمُص ِ ئِمَّ

َ ْ
تِِ الْ مَّ

ُ
خََفُ عََلَ أ

َ
َا أ  ۱.إِنََّّ

 ت خود بیمناکم آنچه از آن به امّ

 است.کننده پیشوایان گمراه

 داستان
عاص با او بر یک تخت  و بن ارقم بر معاویه وارد شد دید عمر زید

نشسته است چون این منظره را دید خود را در بین آن دو قرار داد. 
ا صال مرا بعاص به او گفت: جای دیگری نیافتی که آمدی اتّ و عمر

 امیرالمؤمنین معاویه قطع کردی؟! 
به جنگی رفته بود و شما نیز با  خدا زید در جواب گفت: رسول

شما را دید نظر تندی به سویتان  آن حضرت بودید چون رسول خدا
م چون شما را با هم دید با همان دید به شما نگاه کرد روز دوّ .انداخت

عاص دیدید  و مین روز فرمود: هر زمان که معاویه را با عمرو در سوّ
   2.دو هرگز به خیر نخواهد بودبینشان جدائی بیندازید زیرا اجتماع این 

                                                                    
 (32، ص: 28بحار الأنوار، ج) 1
 (۳۳۳ :ص ،۳، ج)ترجمه الغدیر 2
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 ها:نکته
 ضرورت وجود امام: -۱

هْلِِِ كمَََ :  قال الْاقر
َ
رْضِ سَاعَة  لسََاخَتْ بِأ

َ ْ
مَامَ رُفِعَ مَِِ الْ ِ

ْ
نَّ الْ

َ
لَُْ أ
. هْلِِِ

َ
حُْْ بِأ  ۱يَمُوجُ الَْْ

ای وجود امام از زمین برداشته شود زمین ساکنان اگر برای لحظه 
 زد که امواج دریا، دریانشینان را.انداخود را چنان به تلاطم می

 کننده است:گمراه ،بد امامِ -2

ِ إِمَامٌ جََئِرٌ ضَلَّ وَ ضُلَّ بِهِ : قال عَل  دَ اللهَّ اسِ عِِْ  2.إِنَّ شََّ النَّ
 بدترین مردم نزد خدا پیشوای ستمگری است که خود گمراه است و 

 شود.سبب گمراهی می
 مدعیان دروغی امامت: -۳

هْلِهَا فَهَُْ كََفِرٌ. : قال الصادق 
َ
سَ مِِْ أ مَامَةَ وَ لََْ ِ

ْ
عَِ الْ  ۳مَِِ ادَّ

 هر که ادعای امامت کند در حالی که شایستگی آن را ندارد کافر است. 
 امام اهل نبود:اگر  -۴

                                                                    
 (۱79، ص: ۱ج ،کافی) ۱
 (164)نهج البلاغه، خطبه:  2
 (۳72، ص: ۱ج ،کافی) ۳
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. :  الله قال رسول  َ نْ عَصََ اللهَّ  طَاعَةَ لَِْ
َ
 ۱لا

 از کسی که فرمانبر خدا نیست نباید فرمان برد. 
 پیشوای باطل کمرشکن است: -۵

َ عَزَّ وَ جََّ  :  الله قال رسول  هْرِ إِمَامٌ يَغْصَِ اللهَّ اصِمِ الظ َّ عَةٌ مِِْ قََُ رْن َ
َ
ُّ أ يَا عََلِ

ه مَُْ
َ
 2..و. وَ يُطَاعُ أ

پیشوائی که خدا را چهار چیز کمرشکن است یکی از آنها  !ای علی
 برند.کند ولی فرمانش را مینافرمانی می

 آتش: پیشوایان -۶

ة  يَ  ئِمَّ
َ
عَلْْاهُُْ أ َ ارِ وَ ج   .دْعُُنَ إِلََ النَّ

و آنان )فرعونیان( را پیشوایانى قرار دادیم که به آتش دوزخ دعوت 
 .کنندمى
 کنید:وقتی به پیشوا اقتدا می -7

ونَ فِِ :  الله قال رسول  رُوا مَِْ تُُْفُِِ ُ ظ  ْ ، فََب  ِ ْ إِلََ اللهَّ
ُ
كَ كُُْ وَفُِْ َ ئِمََّ

َ
إِنَّ أ

. كُُْ وَ صَلََتِكُُْ  ۳دِين ِ

                                                                    
 (884، ص: 2هلالي، جكتاب سليم بن قيس ) 1
 (365، ص: 4جمن لا يحضره الفقيه، ) 2
 (347، ص: 8، جهوسائل الشيع) 3
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همانا امامان شما راهبران شما به سوی خدایند پس بنگرید که در  
 کنید.دین و نمازتان به چه کسی اقتدا می
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 عزّت و ذلّت -35

 
ً
 1 .إِنَّ مََ العِْزِّ ذُلا

 ت قرار دارد.ذلّ ،در کنار قدرت

 داستان
در یکی از مراسم  شاعر روشندل اهل بیت عصمت ،د حیدرسیّ

ازی نمود، الله شیر تمذهبی قصیده شیوایی سرود و قصد رفتن به خانه آی
 دد قصد داشت بیست لیره عثمانی به عنوان صله به سیّپس از جلسه سیّ

حیدر بدهد ولی بعد از اینکه قضیه را به عموی خود حاج میرزا اسماعیل 
و گفت او شاعر  در میان گذاشت وی دادن این مبلغ کم را صلاح ندید

حیدر از  ددربار )اهل بیت( است و این مقدار زیبنده مقام ایشان نیست. سیّ
امثال دعبل و حمیری برتر است پیشوایان دین به شاعران زمان خود 

دت به خو دادند و لذا سزاوارتر است یکصد لیره بدستهای طلا میکیسه
غ صد حیدر رفت و مبلالله بزرگ به زیارت سیدّ  ایشان بدهی. لذا این آیت

                                                                    
 (114، ص: 1خصال، ج) 1
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لیره را به عنوان صله با کمال تجلیل و احترام به این شاعر بزرگوار مرحمت 
   ۱فرمود و دست او را بوسید.

 ها:نکته
 ی هرگز:ت غیرخدائعزّ -۱

ِ ذَلَِلٌ  : قال عَل  رِ اللهَّ
ْ ث  َ ع   2.العَْزِيزُ ن ِ

 عزیز غیرخدایی ذلیل است.
 آور است:تطلبی ذلّفزون -2

لُ  : قال عَل  ذَلُّ  التَّ
َ
لُ وَ لا قَلُّ  ۳.التَّ

 به اندک بسنده کنید و تن به خواری ندهید.  
 ت شرف دارد!مرگ با عزّ -۳

ن  اةٍ فِِ ذُلٍّ  قال الحسي  رٌ مِِْ حَََ ْ  ۴.:مَوْتٌ فِِ عِزٍّ خَث 

 ت بهتر است.ت از زندگانی در حال ذلّمرگ در عزّ
 ذلیل کیست؟ -۴

                                                                    
 (۴۰۱ :ص ،)ترجمه الغدیر ۱
 (10، ص: 75، جبحار الأنوار) 2
 (۳۱)غررالحکم، ص:  ۳
 (192، ص: 44ج، بحار الانوار) 4
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هَانَ النَّاس:  الله قال رسول 
َ
اسِ مَِْ أ ذَلُّ النَّ

َ
 ۱. أ

 ترین مردم کسی است که مردم را خوار کند ذلیل 
 ذلتّ پذیری ممنوع: -۵

يْتِ. :  الله قال رسول  هْلَ الَْْ
َ
ا أ سَ مَِِّ عا  فَلََْ  طَان ِ

لِّ قَرَّ بَِلَُّّ
َ
 2مَِْ أ

 هر کس آزادانه خواری و زبونی را بپذیرد از ما خاندان نیست. 
 آور است:تگناه ذلّ -۶

  : قال عَل 
ً
ُ ذُلا وْرَثَهُ اللهَّ

َ
ِ أ عَاصِ اللهَّ ذَ بَِِ  ۳.مَِْ تَلََِّ

 کند.ت ببرد خداوند ذلتّ نصیبش میکسی که از نافرمانی خدا لذّ
 ارزد:ت نمیساعت ذلّ می به یکعالَ -7

هْرِ. : قال عَل  ةِ الََّ عِزَّ  تَفِی ن ِ
َ
 ۴سَاعَةُ ذُلٍّ لا

 کند.ت تمام روزگار برابری نمیساعتی خوار بودن با عزّ 
 ذلتّ حرص: -8

ذَلُّ :  قيل لعلِ 
َ
يُّ ذُلٍّ أ

َ
ا:قَالَ  ؟أ َ ب ْن  رْصُ عََلَ الَُّ ِ

ْ
 ۵.الْ

                                                                    
 (۱۴2 :ص ،7۵، جبحار الانوار) ۱
 (58تحف العقول، ص: ) 2
 (186)تصنيف غررالحکم، ص:  3
 (5136)عيون الحکم، حديث:  4
 (83، ص: 7، جهوسائل الشيع) 5
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تر است؟ فرمود: حرص گفته شد. کدام ذلتّ خوارکننده به امام
 .بر دنیا
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 نمازبی -36

نَ بَ  نَ بَ  وَ  جُِ الََّ  ي  لَ فِِ الكُ  وَ  كِ الشَِّ  ي   1 .ه تَركُ الصَّ

 .فاصله انسان با شرک و کفر نخواندن نماز است

 داستان
مان میلند و مسآمددر سال نهم هجری مردم گروه گروه به مدینه می

پس  )ساکن طائف( آمدند پیامبر شدند، از جمله گروهی از طایفه ثقیف
شویم آنها گفتند ما خم نمی .از گفتگوی طولانی با آنان فرمود نماز بخوانید

 فرمود: زیرا این کار برای ما عار است، پیامبر

سَ فَِهِ رُكوُعٌ وَ سُجُُدٌ  رَ فِِ دِينٍ لََْ ْ  خَث 
َ
  2.لا

 .در دینی که در آن رکوع و سجود نباشد خیری نیست
آیه چهل و هشتم سوره مبارکه مرسلات  ۳رانبه نقل برخی از مفسّ

 در رد پیشنهاد آنان با این عبارت نازل شد:

مُ ارْكعَُوا لا يَرْكعَُونَ    .وَ إِذا قِيلَ لََُ
                                                                    

 (356، ص: 9تفسير الحديث، ج) 1
 (100، ص: 82، جبحار الأنوار) 2
 (۴۱9 :ص ،۱۰ج ،مجمع البیان) ۳
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 .چون به آنان گفته شود رکوع کنید رکوع نکنند و

 ها:نکته
 نماز تابلوی دین است: -۱

لََةُ لِكُلِّ شَْ  :  الله قال رسول  كُُُ الصَّ  ۱.ءٍ وَجٌْْ وَ وَجُْْ دِين ِ
 ای دارد و چهره دین شما نماز است.هر چیزی چهره

 :ت همه پیامبران استنماز وصیّ -2

لََةُ وَ هَِِ آخِرُ : ادق قال الصن  ِ عَزَّ وَ جََّ الصَّ الِ إِلََ اللهَّ عَُْ
َ ْ
حَبُّ الْ

َ
أ

يَاءِ  ن ِ
ب ْ
َ ْ
 2.وَصَايَا الْ

 ر است:نماز معالجه درد تکبّ -۳

رِ. :  قالَ الزهراء  ْ  مَِِ الْكِث 
زِيها  لََةَ ب َن ْ ُ الصَّ  ۳فرََضَ اللهَّ

 کردن انسان از کبر واجب کرده است.خداوند نماز را به منظور دور 
 اگر طعم نماز را بچشیم: -۴

                                                                    
 (270، ص: 3كافي، ج) 1
 (264، ص: 3كافي، ج) 2
 (209، ص: 79بحار الأنوار، ج) 3
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نْ يَرْفَعَ  : قال عَل 
َ
هُ أ ِ مَا سَََّ  مَا يَغْشَاهُ مِِْ جَلََلِ اللهَّ

لَُْ يَعْلَُِ الْمُصَلِِّ
جُُدِ. سَهُ مَِِ السُّ

ْ
 ۱رَأ

پوشاند ای از جلال خدا او را فرو میاگر نماز گذار بداند که چه هاله
 اش بردارد.هرگز دوست ندارد که سر خود را از سجده

 ل وقت:نماز اوّ -۵

لِ الْْخِرَةِ : ق قال الصاد ْ ص  لِ عََلَ الْْخِرِ كقَ َ وَّ
َ ْ
قْتِ الْ لَ الَُْ ْ ص  َ إِنَّ ق 

ا َ ب ْن   .عََلَ الَُّ
 .ل وقت بر آخر وقت همچون فضیلت آخرت است بر دنیافضیلت نماز اوّ 
 با جماعت: فضیلت نمازِ -۶

هِ  مَن لاب ن  سِ زُجٍّ :قال لف 
ْ
 2.صَلِّ فِِ جَََاعَةٍ وَ لَُْ عََلَ رَأ

 .با جماعت بخوان گرچه روی نیزه باشد!نماز را 
 :خداسته نماز مایه نزدیکی ب -7

.: قال عَل  لََةُ قُرْبََنُ کُُِّ تَقٍَِّ  ۳الصَّ

 ب هر انسان پرهیزگاری است.تقرّ ینماز مایه 

                                                                    
 (207، ص: 79بحار الأنوار، ج) 1
 (349، ص: 8، جكافي) 2
 (110ص:  تحف العقول،) 3
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 همسایه -37

اَرُ اَ  
ْ
ارِ  لْ لَ الََّ فَِقُ  وَ  قََْ رِيق الََّ لَ الظَّ   قََْ

لَ  ادُ و الزن   ۱.لحَِ الََّ قََْ
 همسایه را پیش از خانه و رفیق را پیش از راه 

 و توشه را پیش از سفر باید بدست آورد.

 داستان
مسلمانان این است که همسایگان از نور او استفاده کنند و اگر  حقّ

در راه نیستند با کردار او به راه بیایند ولی گاهی این قاعده به عکس 
 افتد.فاق میاتّ

او هر روز با صدای بد و  کرد،زندگی میموذن با صدائی در شهری 
گفت یک وقت یک همسایه یهودی که داشت برای نی اذان میوموزنا

ای آورد، مؤذن پرسید این هدیه برای چیست؟ همسایه گفت: او هدیه
 ام؟چه خدمتی کرده بزرگی به گردن من داری! مؤذن گفت: تو حقّ

                                                                    
 (1316)نهج الفصاحه، حديث:  1
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شده و در  تی است عاشق اسلامیهودی گفت دختری دارم که مدّ
آستانه مسلمان شدن بود که اذان گفتن تو باعث دوری او از اسلام شد 
و من راحت شدم و خلاصه تو با این صدایت نگذاشتی که او از دستم 

 .برود و مسلمان شود!

 ها:نکته
 سفارش اکید: -۱

كُُْ  : قال عَل  يِّ ن ِ
ةُ ب َ مْ وَصِيَّ ُ رَانِكُُْ فَإِنََّّ َ فِِ جِث  َ اللهَّ  ۱.اللهَّ

ها مورد سفارش خدا را خدا را درباره همسایگانتان مراقب باشید زیرا آن
 ستند.پیامبرتان ه

 :سفارش رسول خدا -2

ا :  الله قال رسول  سَ مَِِّ عَ حَقَّ جََرِهِ فَلََْ  2.مَِْ ضَيَّ

 .اش را ضایع سازد از ما نیستهمسایه هر کس که حقّ 
 همسایه بد: -۳

لََءِ. : قال عَل  شَدُّ الَْْ
َ
اءِ وَ أ َّ مُ الضَّْ َ عْظ 

َ
وْءِ أ  ۳جََرُ السَّ

                                                                    
 (۴9نامه:  نهج البلاغه،) ۱
 (13، ص: 4من لا يحضره الفقيه، ج) 2
 (337)غررالحکم، ص:  3



141 
 

 ترین بلاست.ترین رنج و سختبزرگ همسایه بد، 
 های خدا:از نعمت -۴

الِحُ وَ  :  الله قال رسول  اَرُ الصَّ
ْ
سْكَنِ والْ َ

ْ
سْلِِِ شَعَةُ الْ ُ

ْ
مِِْ شَعَادَةِ الْ

نِِ  رْكبَُ الََْ َ
ْ
 ۱.ءُ الْ

 همسایه نیک و مرکب راهوار است. ،از سعادت مسلمان داشتن خانه وسیع 
 شرط مسلمانی: -۵

حْسِنْ جِوَارَ  : قال عَل 
َ
 2.مَِْ جََوَرَكَ تَكُنْ مُسْلُِا  أ

 خوب همسایگی کن که مسلمان باشی. ،با همسایه 
 هر که خوش همسایه است: -۶

رَانُهُ  : قال عَل  رَ جِث  ُ  ۳ .مَِْ حَسُنَ جِوَارُهُ كثَ 

  .شودهمسایه باشد همسایگانش زیاد میآن کسی که خوش 
 شقاوت در چهارمورد: -7

عةٌ : قال عَل  قَاءِ   اَرن  َّ  ج؛مَِِ الس 
ارُ  وْءِ وَ  ََ وْء وَ  وَلََُ   السَّ ِ وْ السَّ  ةُ أامََ  السَّ ر 

ْ ث  َ
ْ
قِ  لُ ءِ و الْ يِّ َّ  ۴.الص 

                                                                    
 (183، ص: 1خصال، ج) 1
 (112، ص: 75، جبحار الأنوار) 2
 (۵78غررالحکم، ص: ) ۳
 (27۶، ص: 2۰ابن أبی الحدید، ج هشرح نهج البلاغ) ۴
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  :بدبختی استچهار چیز از 
 .همسایه بد، فرزند بد زن بد، خانه تنگ
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 انتخاب همسر -38

 َ َّ ج َ ت  ظفِ لِ  وارُ ث  اهَ أنَ ساءَ یَلِْ نَّ النِّ إكُُ فَ ن ُ ي   س 
ن و إ نَّ أخوانََِّّ  ۱.خواتِِِ

های خود جای مناسب انتخاب کنید زیرا برای نطفه

 آورند.زنان نظیر برادران و خواهران خود فرزند می

 داستان
اند، وقتی معاویه بر شام ابی شبیب و ابویعلی حکایت کردهابن 

کرد یزید در جنگ مسلمانان شرکت نمود کنیزی نصیب حکمرانی می
 ل شدصب کرد آن مرد به ابوذر متوسّمردی شد و یزید او را از آن مرد غ

ابوذر با او به نزد یزید رفتند و سه بار او را امر به ردّ کنیز کرد و او بهانه 
خواهی بکن اما بدان چه می آورد، سرانجام ابوذر گفت: به خدا سوگند هر

 تل کسی که سنّفرمود: اوّشنیدم که می که همانا من از رسول خدا
 2.ه است! این را گفت و بازگشتمرا تغییر دهد مردی از بنی امیّ

                                                                    
 (1132)نهج الفصاحه، حديث:  1
 (8۴ :ص ،۶ج ،)ترجمه الغدیر 2
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 ها:نکته
 یک زن از هزار مرد بهتر: -۱

رِ صَالِحٍ  :  الله قال رسول  ْ لْفِ رَجٍُ غَث 
َ
رٌ مِِْ أ ْ الِْةَُ خَث  ةُ الصَّ

َ
رْأ َ
ْ
 ۱.الْ

 تر است یک زن نیکوکار از هزار مرد ناصالح پرارزش
 متاعی برتر: -2

وْجَةُ :  الله قال رسول  ا الزَّ َ ب ْن  اعِ الَُّ رُ مََْ ْ اعٌ وَ خَث  ا مََْ َ ب ْن  َا الَُّ إِنََّّ
الِْةَُ.  2 الصَّ

 در دنیا بهتر از زن صالح نیست. متاعیدنیا کالائی است و هیچ  
 انبیاء طرفداران زنان بودند: -۳

سَاء : قال الصادق  يَاءِ حُبُّ النِّ ن ِ
ب ْ
َ ْ
خْلََقِ الْ

َ
 ۳.مِِْ أ

 دوستی زنان است. از اخلاق پیامبران
 لشکر شیطان: -۴

ب :  الله قال رسول  َ ص  َ سَاءِ وَ الْغ  مُ مَِِ النِّ َ عْظ 
َ
دٌ أ بْلَِسَ جَُْ   ۴.مَا لِِْ

                                                                    
 (172، ص: 20، جهوسائل الشيع) 1
 (150، ص: 14، جمستدرك الوسائل) 2
 (236، ص: 100، جبحار الأنوار) 3
 (۵۱۵، ص: ۵، جکافی) ۴
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 .و خشم ندارد انابلیس سپاهى نیرومندتر از زن
 ها:فتنه -۵

ظَانِ وَ  : قال عَل  ن ْ َّ فُ الس  سَاءِ وَ هُوَ سَي ْ نُ ثَلََثٌ حُبُّ النِّ َ ي   ۱ ... الفْ ِ

 ست.شیطان ازن دوستی که شمشیر یکی از آنها ها سه تاست: فتنه
 زن زدگی ممنوع: -۶

عَيْشِهِ : قال عَل  عْ ن ِ تََِ
سَاءَ لََْ يَن ْ حَبَّ النِّ

َ
 2.مَِْ أ

 برد.ای نمیاش بهرهکسی که زن دوست )زن ذلیل( باشد از زندگی 

  

                                                                    
 (113، ص: 1خصال، ج) 1
 (113، ص: 1خصال، ج) 2
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 نشانه غافلان -39

هُْْ  عَةٌ العَْمََ وَ السَّ رْن َ
َ
افِلِ فأَ َ  عَلََمَةُ العْ 

سْيَانُ   هُْْ وَ النِّ  ۱.وَ الَِّ
نشانه ناآگاهان چهار چیز است کوردلی و فراموشی 

 .هوسرانی و از یاد بردن خدا

 داستان
 نیما اگر از دنیا غافل باشیم دنیا از ما غافل نیست و به قول معصوم

حضرت امام  .شویمتر مینزدیک داریم به سوی مرگهر قدمی که برمی
 .کند که منم خانه تنهائی و وحشتناکهر روز ندا می قبر فرمودند: صادق

منم خانه قبر  منم خانه تاریکی و ظلمت. منم خانه مار و عقرب و حشرات.
 2.مهای جهنّهای بهشتم و یا گودالی از گودالکه یا باغی از باغ

 ها:نکته

                                                                    
 (22، ص: العقولتحف ) 1
 (۶۰ :ص ،هاها و حکمت)حکایت 2
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 با دشمنی همچون شیطان غفلت چرا؟ -۱

. : ادق قال الصن  فْلَُ ضَلََلٌَ َ  ۱ العْ 

 غفلت گمراهی است. 
 غفلت و هلاکت: -2

لْتْ هَلَكَتُهُ. : قال عَل  عَجَّ هُ ن َ لََُ ْ ف   2 مَِْ طَالََْ ع َ
 هر که غفلتش طولانی شد هلاک شد. 
 نجات از غفلت: -۳

. : قال عَل  فْلَُ َ جََبُ العْ  ِ ب َن ْ  ۳ بِدَوَامِ ذِكرِْ اللهَّ

 رود.بودن است که پرده غفلت کنار میبا پیوسته به یاد خدا 
 اگر روزگار را بشناسیم: -۴

عْدَادِ : قال عَل  امَ لََْ يَغْفُُْ عَنِ الِاسْي ِ يَّ
َ ْ
 ۴.إِنَّ مَِْ عَرَفَ الْ

لات روزگار را شناخت از آماده شدن )برای آخرت( غافل هر کس تحوّ
 نشد.
 ترک مسجد و غفلت: -۵

                                                                    
 (25)غررالحکم، ص:  1
 (609)غررالحکم، ص:  2
 (301)غررالحکم، ص:  3
 (74صدوق، ص: توحيد ) 4
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فْلَُ : قال الْجتبی  َ فْسِدالعْ  ُ
ْ
سْجَِِ وَ طَاعَتُكَ الْ َ

ْ
 ۱ .تَرْككَُ الْ

 رک کنی و از تبهکاران فرمان ببری.غفلت آنست که مسجد را ت
 میراند:دل را می -۶

هُ  : قال عَل  فْلَُ مَاتَ قَلُْْ َ يْهِ العْ  بََْ عََِ  2.مَِْ غَََ

 او چیره گردد، دلش بمیرد. هر کس غفلت بر
 یک لحظه غافل گشتم و صد سال راهم دور شد  

 .چشمم دور شدرفتم که خار از پا کشم محمل ز 

 

  

                                                                    
 (115، ص: 75، جبحار الأنوار) 1
 (5765)تصنيف غرر، حديث:  2
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 علیحبّ  -40

ك ُ ص  ِ غ  ْ نِِ وَ يُن  هُ يُحِبُّ نَّ
َ
ُّ كذََبَ مَِْ زَعَمَ أ  ۱.يَا عََلِ

 کند گوید آنکه گمان میدروغ می !یا علی

 مرا دوست دارد و دشمن تو باشد.

 داستان
اد در مدیحه حضرت د گیلانی و ابن حمّمحمّملاّدو دوست شاعر 

شعری سروردند و هر کدامشان روی برتری شعرشان مدعی  علی
انداختند تا  س حضرت علیهایشان را در ضریح مقدّبودند قصیده

اینکه حضرت درباره شعرشان قضاوت کند قصیده گیلانی بیرون آمد در 
بن گفتی و بر قصیده ا حالی که با آب طلا نوشته شده بود آفرین خوب

ابن حماد ناراحت شد و گلایه  ان جمله را با آب نقره نوشته بود.حماد هم
کرد که من دوست قدیمی شمایم و این تازه به جمع دوستان شما آمده 

گویند حضرت را در عالم رؤیا دید که به او فرمود: تو از ما هستی است، می

                                                                    
 (426أمالي طوسي، ص: ) 1
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ا پذیرفته پس بر ما لازم است که و او تازه به ما رسیده است و ولایت ما ر
 ۱او را رعایت کنیم.

 ها:نکته
 منافق است: دشمن علی -۱

  قَالَ لِعَلٍِِّ :  الله قال رسول 
َّ
كَ إِلا ُ ص  ِ غ  ْ  يُن 

َ
 مُؤْمٌِِ وَ لا

َّ
كَ إِلا  يُحِبُّ

َ
لا

افِق  2 .مَُِ

 دارد.ترا جز مؤمن دوست ندارد و جز منافق دشمنت نمی !ای علی 
 است: رفت حقّ طرف که علی به هر -2

مََ مَال :  الله قال رسول  يْن َ
َ
ٍّ أ قَُّ مََ عََلِ

ْ
 ۳ .الْ

 است هر جا که رو کند. با علی حقّ 
 مظلوم است: علی -۳

ِ  : قال عَل  َ رَسُولُ اللهَّ ض   مُذْ قُن ِ
لُوما   مَا زِلَُْ ْ  ۴.مَظ 

  م.رحلت فرمود همواره مظلوم که رسول خدااز همان زمانی

                                                                    
 (22 :ص ،۱۱ج  ،)ترجمه الغدیر ۱
 (319، ص: 2ج، عهوسائل الشي) 2
 (294، ص: 1، جكافي) 3
 (99، ص: هخصائص الأئم) 4
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 هرگز تردید نکرد: علی -۴

هُ  : قال عَل  ُ رِين 
ُ
قَِّ مُذْ أ

ْ
 ۱.مَا شَكَكْتُ فِِ الْ

 ام.به من معرفی شد در آن تردید نکرده از آن زمان که حقّ
 دنیا:خوار کننده  علی  -۵

هِهَا : قال عَل  ح ْ ا لَُِ َ ب ْن  نََ كََبُّ الَُّ
َ
 2.أ

 .اش را به خاک مالیدمرو، بر زمین کوبیده و چهرهمن دنیا را به  
 و پیروانش: علی -۶

امَةِ.:  الله قال رسول  َ ن  ائِزُونَ يَوْمَ الفْ ِ َ عَتَهُ هُُُ الفْ  ي   وَ س ِ
ا  ين  عَِِ

 ۳ إِنَّ
 و شیعیانش همان رستگاران روز قیامتند. علی 
 سرخط نامه اعمال مؤمن: -7

. :  الله قال رسول  بِِ طَالٍِِ
َ
نِ أ ْ ِّ ب  ؤْمِِِ حُبُّ عََلِ

ُ يَفةِ الْْ وَانُ صَجِ
 ۴ عُِْ

 است. ابیطالبنامه مؤمن، دوستی علی بنسرلوحه کار
 

 

                                                                    
 (4)نهج البلاغه، خطبه:  1
 (128)نهج البلاغه، خطبه:  2
 (143، ص: 27جبحار الأنوار، ) 3
 (۳۰۵، ص: ۳9بحار الأنوار، ج) ۴
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